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فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي،
 اهميت، ضرورت و جايگاه

خسرو سلجوقي

چكيده:
پس از طرح نقش كارآفريني به عنوان يك روش خلاق مديريتي براي آفرينش كسب و كارهاي 
براي آموزش هاي  به نسبت گسترده اي در كشور  اوايل دهه ي 1380 جنب و جوش  از  بازده،  زود 
مرتبط انجام گرفت. داوري درباره ي ميزان اثربخشي اين برنامه ها كه از سوي وزارت علوم، تحقيقات 
يافته هاي  پايه ي  بر  هنوز  گرفته شد،  و صداوسيما جدي تر  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  فناوري،  و 
معتبر امكان پذير نيست. اما به استناد شواهد پراكنده و به ويژه طرح اهميت بومي سازي كارآفريني و 
كارآفريني فرهنگي، پيش بيني نمي شود كه اين برنامه اثربخشي چشمگيري داشته باشد. در حالي كه 
كارآفريني در كشور، با برگردان چند اثر غربي معرفي شد، طرح مسئله ي كارآفريني فرهنگي مي تواند 
پس از بررسي هاي كافي و تأمل درباره ي سازه هاي نظري آن، از سوي انديشمندان و كارشناسان 
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و پرورش مورد توجه بيشتري قرار گيرد. اين توجه مي تواند 
اين  در  باشد.  توسعه  زيرساخت لازم  عنوان  به  كارآفريني  با  رابطه  در  اساسي  تحولي  درآمد  پيش 
نوشتار با روش مرور و تحليل تازه ترين مباحث مطرح شده در زمينه ي فرهنگ، كارآفريني فرهنگي و 
بومي سازي آن، فرهنگ كارآفريني و... كوشيده شده است به گونه ي ضمني نگاهي متفاوت به وضع 
«كارآفريني بي توجه به فرهنگ» برانگيخته شود. مقاله با به دست دادن تعاريفي در اين زمينه ها آغاز 
مي شود و با سنجش كارآفريني بومي و غيربومي، فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي و... ادامه 
مي يابد و سرانجام با بيان چند نكته  درباره ي كارآفريني فرهنگي و كسب و كار فرهنگي، و ارائه ي 

يادداشت هايي به عنوان نتيجه گيري به پايان مي رسد.

واژگان كليدي:
فرهنگ، فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي، كارآفريني بومي، كارآفريني، فرهنگ كار، كار
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پيشگفتار:
پيش از دهه ي 1970، بررسي ها در زمينه ي توسعه، بيشتر بر عوامل 
اقتصادي تكيه و تأكيد داشت. در اين دهه مفهومي از توسعه كه بازتاب 
دهنده ي مجموعه ي فراگيرتري از نيازهاي جامعه است، جايگزين ديدگاه 
محدود گذشته شد. امروزه ملاحظات فرهنگي با شتاب به درون جهان 
انديشه و عمل توسعه در ابعاد گوناگون سياسي و اقتصادي منتقل شده و 
راهبرد مردم- محور توسعه ي انساني را جايگزين راهبرد كالا- توسعه ي 
اقتصادي كرده است. بر پايه ي گزارش كميسيون جهاني سازمان ملل 
(1995) مفهوم پردازي مجدد توسعه در پرتو مفاهيم انساني، فرهنگ را 
از حاشيه ي تفكر اقتصادي به كانون صحنه آورده و مفاهيم توسعه ي 
اقتصادي، انساني و فرهنگي را در نظريه ي جامع تري در جهان رو به 
بهتر  كه  توسعه،  تازه ي  فرآيند  در  است.  داده  قرار  توجه  مورد  توسعه 
متغير  عنوان يك  به  فرهنگ، خواه  بخوانيم،  توسعه  فرا-  را  آن  است 
ميانجي مؤثر در پيشرفت مادي يا به عنوان عنصري در ساختار نيازها و 

خواست هايي كه جوامع  گوناگون دارند، نقشي برجسته دارد.
رويكرد فرا- توسعه، با توجه به محيط متلاطم و روندهاي پرشتاب 
فرهنگي خود  و  فكري  زيربناهاي  و  زيرساخت ها  بازشناسي  به  امروز، 
خود  فكري  نظام  و  معرفتي  بنيان  بر  را  توسعه  شالوده ي  و  پرداخته 

مي گذارد. 
رويكرد فرا- توسعه، انديشه ي كارآفريني فرهنگي، روزنه اي درخشان 
در ميان فرآيندهاي كارآفرينان در مراحل چندگانه ي توسعه است كه 

ارزشي متفاوت پديد مي آورد. (خاموشي، 1382) 
از آنجا كه فرهنگ و اقتصاد ايستا نيست و روابط ميان آن دو نيز، 
فراگردهايي پويا است، بر پايه ي اين رويكرد الگوي توسعه ي واحدي 
اجتماعي،  اقتصادي،  شرايط  و  نيست  مناسب  شرايط  همه ي  براي 
فرهنگي و نهادهاي گوناگون، نيازمند راهكارهاي متفاوت است. در اين 

وضع است كه تكثرگرايي و نه همگوني ضرورت خواهد داشت.
دغدغه هاي  پيوستن  هم  به  ابزار  فراگير،  توسعه ي  چارچوب  در 
اقتصادي و فرهنگي عبارت است از بازگشت به مفهوم بنيادين آفرينش 
بتوان  را  فرهنگي  و  اقتصادي  ارزش  آفرينش  كه  جايي  يعني  ارزش؛ 
خواست  كه  جايي  داد؛  تشخيص  توسعه  فراگرد  پيامدهاي  گونه ي  به 
دريافت كالاها و خدمات مادي با نيازها و خواسته هاي ژرف تر انسان ها 

با بازشناسي فرهنگي و دلخوشي فرهنگي متعادل مي شود.

رويكرد فرا- توسعه:
اعتبار هر جامعه به توليد سرانه ي مادي و معنوي آن جامعه وابسته 
اثربخشي آن مايه مي گيرد.  از حجم سرمايه، كارآيي و  است كه خود 

سرمايه ها در جامعه گوناگون است:
سرمايه ي فناورانه، كه به توليد بهينه و كارا مي انجامد؛
سرمايه ي فيزيكي، كه به توليد بهينه و كارا مي انجامد؛

و  ماشين ها  درآمد،  دارايي،  طبيعي،  منابع  مانند  فيزيكي،  سرمايه ي 
ابزارها، مستغلات؛

عمومي،  دانش  سطح  سواد،  تحصيلات،  مانند  انساني،  سرمايه ي 
آموزش ها و مهارت ها كاري؛

را  فيزكي  سرمايه ي  به  شدن  تبديل  توانايي  كه  مالي،  سرمايه ي 
دارد؛

به  و  مي گردد  باز  فرد  فرهنگي  پرورش  به  فرهنگي،  سرمايه ي 
دادن  اهميت  پركاري،  انضباط شخصي،  آينده نگر،  نگاه  مانند  مسائلي 
دستاورهاي  شيوه ي  به  نهادن  ارج  و  برنامه ريزي  و  دانش اندوزي  به 

اقتصادي مي پردازد.
يا  حضور  علت  به  افراد  كه  است  منابعي  اجتماعي،  سرمايه ي 
اين  آن ها دسترسي مي يابند.  به  اجتماعي  به يك گروه  وابستگي شان 
منابع  باشد.  خانواده  به كوچكي  يا  ملت  بزرگي يك  به  گروه مي تواند 
نيز مي تواند پديده هايي ملموس همچون اطّلاعات سودمند، مشاوره ي 
با سرمايه ي اجتماعي كلان، كسي  باشد. فرد  فكري و آرامش روحي 
بر  استوار  و  ژرف  روابط  اين  باشد،  داشته  گسترده  روابطي  كه  است 
در  آن ها  با  شخص  كه  كساني  سرانجام  و  باشد  اعتماد  و  صميميت 
ارتباط است به ميزاني چشمگير از سرمايه ي فيزيكي، انساني يا فرهنگي 

بهره مند باشند.
به  توجه  توسعه اي،  فرا-  رويكرد  ويژگي هاي  مهم ترين  از  يكي 
سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و تقويت شاخص هاي كمي و كيفي 
آن ها در توسعه ي كشور است. تقويت سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي 
در كنار ديگر عوامل، نقشي مهم و حياتي در ابعاد گوناگون توسعه كشور 
دارد و نگاه تقليل گرايانه را به معيارها و جنبه هايي از رشد كاهش خواهد 
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متعالي  و  پايدار  متوازن،  فراگير،  توسعه اي  زمينه ساز  همچنين  و  داد 
خواهد بود. 

كارآفريني فرهنگي، كارآفريني بومي:
كارآفريني از ابزارهاي مهم توسعه به شمار مي آيد كه مهمترين اثر 
ديگر  ابعاد  مي گذارد.  جا  بر  جامعه  در  اشتغال  افزايش  راه  از  را  خود 
است  عبارت  مي گيرد  مايه  كارآفريني  رشد  از  كه  اقتصادي  توسعه ي 
افزايش  صادرات،  و  توليدات  گوناگوني  منابع،  از  بهينه  بهره گيري  از: 
پايه ي شايستگي و شناخت مزيت هاي نسبي  افزوده، رقابت بر  ارزش 

در سطح ملي.
 Webster’s) وبستر  دانشگاهي  واژه نامه ي  تعريف  به  كارآفرين، 
New Collegiate Dictionary) كسي است كه متعهد مي شود 
مخاطره هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي و اداره كند و بپذيرد. 

(احمدپور دارياني، 1383)
پيشرفت انسان از غارها تا دانشگاه ها به شيوه هاي گوناگون توضيح 
داده شده، ولي آنچه در كانون همه ي اين ديدگاه ها قرار داشته نقش 
آغاز و  را  نيرويي كه پيشرفت  يعني  بوده است؛  تغيير دهنده»  «عامل 
پياده سازي مي كند. اين عامل تغيير در تاريخ بشر وجود داشته و چه بسا 

در چارچوب كارآفريني ادامه خواهد يافت. (كوراتكو، 1383)
سه موج گسترده، موضوع كارآفريني را به جلو رانده است.

 موج نخست: انفجار عمومي بررسي و پژوهش در چارچوب انتشار 
و  آنان  بنگاه هاي  پيشينه ي  و  كارآفرينان  زندگي  درباره ي  كتاب هايي 

چگونگي ايجاد كسب و كار شخصي و شيوه هاي زود پولدار شدن؛
دوره هاي  در  كارآفريني  آموزشي  رشته هاي  راه اندازي  دوم:  موج 
تحصيلي در حوزه هاي مهندسي و بازرگاني. اين دوره ها از اواخر دهه ي 
در  دانشكده   500 از  بيش  در  تاكنون  و  آغاز  دانشكده  چند  در   1960

ايالات متحده و كانادا راه اندازي شده است.
موج سوم: افزايش دلبستگي دولت به پژوهش در زمينه ي بنگاه هاي 
كوچك با هدف تشويق گسترش بنگاه هاي كوچك و همچنين پژوهش 

در زمينه ي نوآوري هاي صنعتي است. (احمدپور دارياني، 1383)
راستين  مفهوم  به  بازگشت  چهارم،  موج  كه  مي نمايد  چنين 
entrepreneurship و توجه به ارزش آفريني و ارزش آفرينان (به 
جاي دو واژه ي كارآفريني و كارآفرينان كه نادرست ترجمه شده است) 
باشد. نگاهي دوباره و انتقادي به موضوع، جامعه ي علمي را به اين سو 
خواهد كشاند كه تفسيري راستين از واژگان بنمايد. كارآفريني بنياد و 
شالوده ي توسعه است كه با ارزش آفريني هاي اقتصادي و معنوي براي 
افراد، سازمان ها و جامعه در سطح كلي و فراملي و پيامدهاي اقتصادي، 
از  بسياري  پاسخگوي  مي تواند  بسيار،  سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
از  انسان  رفتارهاي  همه ي  معنا،  اين  در  باشد.  جامعه  روز  چالش هاي 

تا فرهنگي، مي تواند  اجتماعي و سياسي گرفته  و  اقتصادي  رفتارهاي 
كارآفرينانه يا غيركارآفرينانه باشد.

همچنين، از آنجا كه كارآفريني به معناي «ارزش آفريني» (ارزش هاي 
به  فرهنگي»  «كارآفريني  است،  فرهنگي)  هنري،  اخلاقي،  اقتصادي، 
گونه ي فشرده به معناي مديريت روندها و فرآيندهاي توليد و عرضه ي 
نوآورانه  كه  گونه اي  به  است  هنري  و  فرهنگي  كالاهاي  و  خدمات 
هميشه  فرهنگي  ارزش  بپردازد.  فرهنگي  ارزش  آفرينش  و  احياء  به 
مي تواند  اقتصادي  ارزش  اما  نيست،  اقتصادي  ارزشي  برگيرنده ي  در 
دربرگيرنده ي ارزش فرهنگي نيز باشد. با اين حال كارآفريني فرهنگي 
پويا و داراي بهره هايي ماندگار است و در درازمدت مي تواند به عنوان 
نيرويي مددرسان در چرخه ي توسعه  ي كشور نقش برجسته بازي كند؛ 

تجربيات جهاني هم آن را ثابت مي كند.
شوربختانه تاكنون كارآفرين به كساني گفته شده كه ارزش اقتصادي 
اقتصادي  توسعه ي  موتور  را  آنان  اين رو  از  و  كرده اند  ايجاد  (دارايي) 
اجتماعي،  توسعه ي  موتور  كارآفرينان  واقعي،  مفهوم  به  اما  خوانده اند. 
سياسي و فرهنگي نيز خواهند بود و مي توانند به گونه اي ويژه ايده هاي 

فرهنگي را به سرانجام برسانند.
كارآفريني  از  مي توان  فرهنگي،  كارآفريني  مركب  واژه ي  كنار  در 
موفق  را  فرهنگي  كارآفريني  آنچه  كه  مي نمايد  چنين  كرد.  ياد  بومي 
بومي،  كارآفريني  از  تعريف  هرگونه  است.  بومي  كارآفريني  مي سازد، 
نيازمند آميختگي شناخت پويايي محيطي و آگاهي از شرايط اجتماعي 

و اقتصادي است.
تازه ي  فعاليت هاي  گسترش  و  اداره  ايجاد،  بر  بومي  كارآفريني 
دارد.  دلالت  بومي  افراد  بهره گيري  براي  مخاطره آميز  و  كارآفرينانه 
پاسداشت  و  نگهداشت هويت  به  بومي  كارآفريني  ايده ي  از  پشتيباني 

ميراث فرهنگي مي انجامد. (ليندسي، 2005)
سرشت كارآفريني بومي از دو جنبه  قابل بررسي است: ابعاد فرهنگي 
جامعه و نگرش كارآفرينانه ي برخاسته از آن فرهنگ ويژه. اين دو جنبه، 
پديدآورنده ي  و  كارآفرينانه  اقتصادي  فعاليت هاي  گسترش  زمينه ساز 
ارزش است و  با  بومي، فرهنگ  افراد  براي  رفتارهاي كارآفرين است. 
آنان درباره ي سرزمين و ميراث خود حسي نيرومند دارند. فرهنگ به 
عنوان يك متغير وابسته در نگرش كارآفريني بومي نمايان مي شود و به 
رفتاري ويژه با رويكرد اقتصادي كارآفرين مي انجامد. كارآفريني بومي 
فراگير است و مي تواند با جهت گيري هاي فرهنگي، اهداف اقتصادي و 

نيز غيراقتصادي در پي داشته باشد.
در زمينه ي كارآفريني فرهنگي و كارآفريني بومي پژوهش هاي اندكي 
در گذشته به انجام رسيده است. گذشته از موارد بالا، «نوئل ليندسي» با 
نگرش بومي به كارآفريني، الگويي فرهنگ مدار از كارآفريني به دست 

داده است.
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مي شود،  ايجاد  آن  در  كارآفريني  كه  سازماني  افراد،  ويژگي هاي 
محيط و نيز فرآيند كارآفريني، چهار جنبه ي اساسي كارآفريني از ديدگاه 
«گارتنر» است. نوئل ليندسي با بررسي دو بعد نخست و سوم چارچوب 

اصلي پژوهش خود را بنا نهاده است، مي توان گفت: 
رفتار افراد بازتاب دهنده ي پيچيدگي هاي فرهنگي آنان است؛

فضاهاي فرهنگي گوناگون مي تواند باعث ايجاد تفاوت هاي نگرشي 
شود.

مايه  گوناگون  فرهنگ هاي  از  كه  كارآفرينان  نگرشي  تفاوت هاي 
مي گيرد به ايجاد كارآفريني هاي توسعه محور گوناگون مي انجامد.

فعاليت هاي  فرهنگي،  تنوع  با  هماهنگ  كه  كرد  تصور  مي توان 
متفاوت  مدار  توسعه  رفتارهاي  و  اقتصادي  كارآفرينانه ي  مخاطره آميز 

وجود دارد.
رفتار و عمل  ريشه ي  به روشني  ليندسي  نوئل  چهارچوب مفروض 
كارآفرينانه را به ارزش هاي فرهنگي نسبت مي دهد. با توجه به اهميت 
كارآفريني  عنوان  با  نوشتار  اين  در  فرهنگ كه  در حوزه ي  كارآفريني 
فرهنگي از آن ياد شد، ضرورت تقدم كارآفريني بومي پيش از كارآفريني 
در حوزه ي فرهنگ نمايان مي شود. مي توان گفت كه كارآفرينان بومي 

همواره از بهترين دست اندركاران كارآفريني فرهنگي هستند. 

برخي از ويژگي ها كه كارآفريني بومي را از غيربومي جدا 
مي كند عبارت است از:

از  كمتر  كارآفرينانه  فعاليت هاي  سرانه ي  كه  مي دهد  نشان  داده ها 
كارآفرينان  سوي  از  بيشتر  و  گرفته  صورت  بومي  كارآفرينان  سوي 
كارآفرين  كه  حالي  در   ،(2005 (ليندسي،  است  شده  انجام  غيربومي 
بومي همزمان هدف هاي مادي و معنوي را در نظر مي گيرد و از اين رو 

پاسدار ميراث و ارزش هاي فرهنگي است؛
سرشت اقتصاد در كارآفريني بومي متفاوت از اقتصاد غيربومي است. 
توانايي هاي بازرگاني نزد كارآفرين بومي دربرگيرنده ي اهداف اقتصادي 
اقتصادي مي داند،  آنچه كارآفرين غيربومي،  با  و غيراقتصادي است و 

متفاوت است؛
آشكار  كارآفريني  فرايند  در  بومي  كارآفرين  بر  فرهنگي  فشارهاي 
است. ميندل و كاندسون (2005) اثبات مي كنند كه تأكيد بر هويت و 

پاسداشت ميراث فرهنگي اجزاي جدايي ناپذير كارآفريني بومي است؛
شكل گيري  در  و...  جامعه  نهاد  خانواده،  نهاد  فرهنگي  ارزش هاي 
اين  از  و  است،  اثرگذار  بومي  كارآفرين  يك  كارآفرينانه  نگرش هاي 
روست كه كارآفريني بومي زير تأثير فضاهاي گوناگون فرهنگي متفاوت 
است. (اندرز 1986، داكنر 1983، دارا 1996، ريديث و نيلسون 1997)

شمار سودبرندگان در يك بازرگاني بومي بسيار بيشتر از سوداگري 
غيربومي است و اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد. با اين حال بايد 

دانست كه ارزش هاي بومي زير چتر يك انديشه ي كل نگر مطرح است؛ 
پايه ي  بر  پرتو داد و ستدها در يك محيط بومي  بنابراين موفقيت در 
ابعاد اقتصادي و غيراقتصادي سنجيده مي شود. (دامونت، 1993، فولسي 
2003) در جايي كه پيشرفت و موفقيت تنها بر حسب اهداف اقتصادي 
فعاليت هاي  ايجاد  با  برخورد  به  بومي  ارزش هاي  مي شود،  ارزيابي 
اقتصادي مخاطره آميز گرايش دارد. بر پايه ي اين منطق، شايد چنين به 
نظر آيد كه ارزش هاي بومي بيشتر مانعي است براي توسعه ي اقتصادي. 
همچنين، بي ميلي به رقابت، تصميم گيري با توافق طرف ها و پافشاري 
بر بهره مندي از چتر حمايتي ارزشي نهادهاي اوليه و ثانويه (خانواده و 
اجتماع) ويژگي هاي پيچيده اي است كه سخن گفتن از كارآفريني در 
محيط بومي را دشوار مي سازد. (اندرز 1986، داكنر 1983، دانا 1996، 

ريديث ونيلسون 1197)
جوامع بومي، بر پايه ي معيارهاي هافستده، گرايش به زن سالاري 
دارند. (هافستده 1980) و بيشتر بر كيفيت زندگي كاري تأكيد مي كنند 
به همه ي  مردسالار  فرهنگ هاي  برابر  در  نيلسون 1997)؛  و  (ريديث 
استدلال،  اين  با  (هافستده 1993)  اهميت مي دهند.  زندگي  جنبه هاي 
روشن است كه پيشرفت در جامعه ي بومي و غيربومي متفاوت خواهد 

بود.
در راه توسعه ،  جامعه ي بومي نمي تواند هر ايده ي نوآورانه ي ناهمخوان 
با هنجارهاي فرهنگي بومي را تحمل كند و در نتيجه اثرگذاري هاي 
فرهنگي، نوآوري براي توسعه و پاگيري فعاليت هاي كارآفريني را محدود 
مي سازد. از جمله هنجارهاي فرهنگي بومي اين است كه كنترل فردي 
در جوامع بومي در سطح بالايي مطرح است، جمع گرايي و هماهنگي 
گروه براي جوامع بومي مهم شمرده مي شود و نهادهاي خانواده و جامعه 

بزرگترين ابزارهاي كنترل است.
آنچه يك فرصت را از چشم اندازي بومي پديد مي آورد با آن چيزي 
كه يك فرصت را از چشم انداز غيربومي به وجود مي آورد متفاوت است. 

در فرهنگ هاي بومي شناخت فرصت بر جامعه متمركز است.
زن سالارانه  و  شهودي  تصميم گيري هاي  و  مسئله  حل  كلي  روش 
اثرگذاري  نيز  و  گروهي  زندگي  در  همدلي  و  وفاق  پايه  بر  گوناگون 
تفاوت هاي جدي  برخي  باعث  با محيط  بومي  دوسويه ي سازمان هاي 
شده است. لذا كارآفرينان بومي در پي جامعه اي متفاوت با فرصت هاي 

گوناگون هستند.
هر چند نتيجه گيري قطعي درباره ي همه ي متغيرهايي كه كارآفريني 
بومي با آن روبه رو است امكان پذير نيست، اما روشن است كه مداخله ي 
جنبه هاي فرهنگي در كارآفريني، توجه به وضع مقايسه اي آن در شرايط 
گريزناپذير  اثرپذيري  به  توجه  مي سازد.  ضروري  را  غيربومي  بومي- 
كارآفريني از فرهنگ- بوم، آغاز مرحله ي تازه اي از تحول در كسب و 
كار و راه هاي موفقيت در آن است. در اين زمينه، توجه به چند نكته ي 
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مقاله

بنيادي اهميت دارد:
در كشورهاي توسعه نيافته پروژه هاي توسعه- داخلي يا بين المللي- 
مي انجامد  كشورها  اين  در  زندگي  سطح  رفتن  بالا  به  هنگامي  تنها 
است.  آن ها  هستي  بنيادين  ترجمان  جامعه   آن  فرهنگ  بپذيرند  كه 
اقتصادي قرار دارد كه مرزها و گستره ي  اين فرهنگ درون زمينه اي 

پيشرفت و رشد مادي ممكن را معين مي كند. (تراسبي، 1382)
عنصر فرهنگ بايد در الگوهاي كارآفريني حضور فعال داشته باشد، 
فرهنگي  ارزش هاي  و  تأثير روش ها  كارآفرينان تحت  نگرش  چرا كه 
بومي است. همچنين فرهنگ گذشته از نگرش، بر ادراك و رفتار نيز 

اثرگذار است.
جهت گيري هاي غيربومي و به گونه اي غربي در پروژه هاي كارآفريني، 
برنامه ريزي براي شكست است. براي برنامه ريزي هاي كلان، نخست 
را  جامعه  آن  در  انديشيدن  شيوه ي  و  تاريخ  فرهنگي،  ارزش هاي  بايد 
به  فرهنگي  زمينه ي صنايع  در  مهم  اين  كرد.  اقدام  و سپس  شناخت 
عنوان زيرمجموعه اي از صنعت، اهميت چشمگير دارد. امروزه گسترش 
لگام گسيخته ي صنايع فرهنگي در كشورهاي رو به توسعه بر پايه ي 
با  و  ندارد  محلي هماهنگي  با شرايط  موارد  بيشتر  در  و  نيست  نيازها 
بيشتر  كشورها  اين  در  است.  چالش  در  كشورها  اين  فرهنگي  هويت 
پيام هاي فرهنگي با ارزش و كم مانند به حاشيه رانده شده است و رفته 
رفته اهميت خود را از دست مي دهد. صنعتي شدن نظام هاي توليد و 
توزيع پيام هاي فرهنگي از ارزش معنوي هنر و فرهنگ كاسته است. 
در اين شرايط در يك زمان پيام هايي تازه و متفاوت، ميان فرستنده و 
دريافت كننده ي پيام برقرار مي شود. اين زمينه ساز موازنه اي تازه است؛ 
موازنه ي اجتماعي- اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي ميان فرستندگان 
بهره مند از قدرت سياسي، اقتصادي يا فرهنگي و توده هاي انبوه كاربران 
آن  در  كه  كوتاه مدت  اقتصادي  بازده  صورت  به  چه  فرهنگي  صنايع 
مردمان بازار مصرف اند و چه به گونه ي ابزار كنترل سياسي- اجتماعي 
كه مردمان در آن همچون افكار عمومي اند. (يونسكو، 1380) اما با اين 
حال نمي توان تنها به بررسي  انتقادآميز كارآفريني در صنايع فرهنگي 

پرداخت.
بايد هر چه بيشتر از اين واقعيت آگاه بود كه كارآفريني در گستره ي 
فرهنگ و هنر كه بازتاب دهنده ي ارزش هاي فرهنگي هر جامعه است، 
شود.  شناسايي  بايد  كه  است  ويژه  منطقي  توليد  فرآيند  يك  برآيند 
بنابراين پيام هاي برخاسته از صنعت و داد و ستد فرهنگي بي اثر نيست 
و به تغيير نگرش ها و جهان بيني ها مي انجامد. آن ها به گونه ي مستقيم 
يا غيرمستقيم مبلغ افكار، عقايد و ارزش هاي ايدئولوژيك توليدكنندگان 

آن پيامند.
است،  فرهنگي  تبادل  سرگرم  ناآگاهانه،  يا  آگاهانه  كه  جهاني  در 
از  رفتارسازي مي كند، يكي  اجتماعي  نياز  به عنوان يك  فرهنگي كه 

فرهنگي  تقويت صنعت  ملت ها  فرهنگ  و  از هويت  پاسداري  راه هاي 
از راه بها دادن به كارآفريني فرهنگي به عنوان ابزار توسعه ي فرهنگ 

است.
رها  براي  ممكن  راه هاي  معدود  از  فرهنگي  صنايع  آن،  از  گذشته 
ساختن هنر از بن بست اقتصادي است. در گذشته، پاداش هنرمند درآمد 
رواني او بوده، هر چند اكنون نيز اين باور نادرست در ميان برخي كسان 
وجود دارد كه ناداري بهاي زندگي هنرمندانه است، اما واقعيت آن است 
كه در پرتو درك ضرورت توسعه ي مطلوب فرهنگي، جايگاه هنرمندان 

بومي آفرينش گر بسي بهتر و سازنده تر خواهد بود.

فرهنگ كارآفرينى:
ارزش ها،  مجموعه ي  نوآورى  و  خلاقيت  كارآفرينى،  فرهنگ 
را  كارآفرين  افراد  هويت  كه  است  رفتارهايى  و  هنجارها  نگرش ها، 
نوع متمايز  با  افراد كارآفرين و خلاق سعى مى كنند  تشكيل مى دهد. 
نگاهشان به پديده هاى اطراف و شيوه ي متفاوت رفتارشان در مواجه 
و  بزنند  كارآفرينانه  فعاليت هاي  به  دست  خود،  پيرامون  پديده هاى  با 

محصول و خدمت جديدى به جامعه ارائه نمايند. 
اقتصادى بوده و همواره  گفته مي شود كه كارآفرينان موتور توسعه 
مؤسسه ي  طوري كه  به  دارند،  قرار  محققان  و  دانشمندان  توجه  مورد 
تحقيقات بين المللى ديده بان جهاني كارآفريني، تفاوت نرخ رشد را در 
كشورهاى توسعه يافته بر اساس سطح كارآفرينى آن ها بيان مي نمايد. 
از  ارزشمند  چيز  يك  كننده ي  ايجاد  را  كارآفرينى  تمونز»  «جفرى 
هيچ مي  داند و كارآفرين كسي است كه داراي قدرت درك بالا است 
از  جامعه  در  مي  تواند  و  دارد  را  فرصت ها  و  خلاء  كردن  پيدا  توان  و 
طريق پرورش ايده و تبديل فكر خود به يك محصول جديد اقدام به 
اقتصادى،  ارزش  ارزش مي  تواند يك  اين  نمايد.  از هيچ  ارزش آفريني 

سياسى، اجتماعى و حتى فرهنگى باشد. 
بر يك محيط خلاق  اين سؤال مطرح است كه فرهنگ غالب  اما 
داراى چه باورها و ارزش هايى مى باشد؟ كدام ارزش ها و هنجارها توسعه 
كارآفرينى را در جامعه تقويت مى نمايند و چگونه فرهنگ كارآفرينى در 
جامعه نهادينه مى شود؟ اين ها سؤالاتى است كه براى پاسخ دادن به 
آن ها بايد پژوهش هاى بسيارى صورت پذيرد، و سعى شده است كه در 

اين فرصت محدود، موضوعات آن به بحث گذاشته شود. 

تعريف فرهنگ: 
فرهنگ كارآفرينى، يك خرده فرهنگ از كل فرهنگ حاكم بر جامعه 
مى باشد. از اين رو قبل از پرداختن به اين موضوع بايد تعريف صحيح و 

درستى از فرهنگ غالب بر جامعه بيان شود.
تاكنون تعاريف بسيارى در زمينه فرهنگ ارائه شده است كه عده اى 
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فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي، اهميت، ضرورت و جايگاه

امروز  دنياى  دايرة المعارف هاى  مشهورترين  در  تعريف   164 را  آن ها 
بتواند  كه  مانع  و  جامع  تعريف  يك  ارائه ي  دليل  همين  به  مى دانند. 
اما شايد  نباشد.  امكان پذير  باشد شايد  برداشته  را در  همه ي ديدگاه ها 

بتوان بر روى عناصر مشترك آن ها تأكيد كرد. 
از  پيچيده اى  مجموعه ي  به  آن،  حالت  كلى ترين  در  فرهنگ 
خصوصيات احساسى، فكرى، مادى و غير مادى اطلاق مى شود كه به 
عنوان شاخص يك جامعه يا گروه اجتماعى مطرح مى شود، كه اين نه 
فقط شامل هنرها و آثار ادبى است بلكه اشكال مختلف زندگى، حقوق 

بنيادين انسان ها، نظام هاى ارزشى و اعتقادات را نيز در بردارد.[1]
مفهوم فرهنگ، مركب از دو جزء «فر» و «هنگ» است. كه «فر» 
به معنى بالا و جلو و «هنگ» به معنى قصد كردن، كشيدن و آوردن 
است. در زبان علمى جامعه شناسى در ايران «فرهنگ»، معادل مفهوم 
به معنى كشت و  به كار گرفته شده كه در اصل   (culture) لاتين 

زراعت بوده است.
از مفهوم فوق، چنين استنباط مى شود كه به نظر مى رسد در تعريف 
فرهنگ بايد مفهوم رشد و تعالى انسان به عنوان هدف اين مجموعه ي 
فرهنگ  كه  چنين گفت  مى توان  بنابراين  ذكر شود.  منظم  و  منسجم 
نظامى است تا حدودي منسجم، متشكل از اجزايى غير مادى شامل: 
دانش  رسوم،  و  آداب  اعتقادات،  و  باورها  نمادها،  هنجارها،  ارزش ها، 
مصرفى،  كالاهاى  شامل  مادى،  اجزايى  و  هنرها  و  رايج  اطلاعات  و 
ابزارها، فنّاوري و ميراث فرهنگى نسبتاً مشترك بين اعضاي يك گروه، 
از نسلى به نسل ديگر منتقل  اجتماع يا جامعه كه از طريق يادگيرى 

مى شود.[2] و موجبات رشد و تعالى انسان را فراهم مى آورد
فرهنگ  پيرو،  «فرهنگ  عنوان  با  خود  كتاب  در  جعفرى  علامه 

پيشرو» مى نويسد: 
مى توان اثبات كرد كه جامع مشترك همه ي تعاريف فرهنگ، داراى 
كرامت،  معنوى،  و  مادى  ترقى  كمال،  شايستگى،  و  بايستگى  عنصر 
حيثيت، شرف ذاتى انسان، حيات شايسته و آزادى مسئولانه و عدالت 

در اجراى حقوق و قوانين است.[3]
ايشان در كتاب خود فرهنگ را اين چنين تعريف مى كنند:

«فرهنگ عبارت است از كيفيت يا شيوه هاى بايسته و شايسته براى 
انسان ها كه مستند به  از فعاليت هاي حيات مادى و معنوى  آن دسته 
طرز تعقل سليم و احساسات صعودكرده ي آنان، در حيات معقول تكاملى 

باشد.»[4]
و  انسجام  هماهنگى،  ايجاد  فرهنگى،  نظام  مهم  كاركردهاى 
همبستگى بين نهادها و اجزاى مختلف نظام اجتماعى است، به گونه اى 
كه يكپارچگى آن نظام حفظ شود، براى نظام فرهنگى هر جامعه لااقل 

مى توان 5 كاركرد ذكر كرد:
1- تأمين نيازهاى فيزيولوژى 

2- ايجاد ارتباط جمعى 
3- دادن هويت فرهنگى خاص بر اعضاء

4- حفظ و تداوم و بقاى جامعه 
5- ايجاد، حفظ همبستگى و انسجام اجتماعى[5] 

به  براى يك جامعه  اگر فرهنگى بخواهد  اين كه  به عبارت ساده تر 
و  شده  حفظ  جامعه  آن  اعضاى  توسط  و  بماند  باقى  فرهنگ  عنوان 
غير  در  باشد؛  برخوردار  فوق  كاركردهاى  از  بايد  شود.  شمرده  مقدس 
اينصورت همواره به عنوان يك فرهنگ پيرو به دنبال عناصر فرهنگى 
جوامع ديگر خواهد بود تا بتواند از طريق آن عناصر اين كاركردها را 

پاسخ دهد. 
 

فرهنگ كارآفرينى چيست؟ 
نگرش ها،  ارزش ها،  مجموعه ي  مفهوم  به  فرهنگ  كه  آنجايي  از 
هنجارها و رفتارهايى است كه هويت يك جامعه را تشكيل مي دهند؛ 
كارآفرينان به عنوان بخشى از جامعه ي پيرامونى، از مجموعه ي ارزش ها، 
نگرش ها، هنجارها و رفتارهاى متمايزى برخوردارند كه مى توان به آن 
اين خرده  و عملكرد  نمود.[6] ساختار  اطلاق  كارآفرينى  خرده فرهنگ 
و  اجتماعى  فردى،  مختلف  سطوح  در  آن  درونى  عناصر  و  فرهنگ 
كه  است  نحوى  به  پيرامونى،  مسلط  فرهنگ  با  آن  ارتباط  همچنين 
مى توان گفت: براساس اصل تأثير متقابل حوزه هاى مختلف فرهنگ و 
اجتماع، فرهنگ كارآفرينى از حوزه هاى ديگر فرهنگ، از جمله حوزه ي 
اخلاق و مذهب، ارزش ها، عقايد اقتصادى و سياسى تأثير مى پذيرد. از 
اين رو ريشه هاى ضعف و قوت فرهنگ كارآفرينى را بايد در حضور و 
وجود ارزش ها و عقايدى جستجو كرد كه در فرهنگ و در سلسه مراتب 
ارزش ها جايگاهى فراتر از كار را به خود اختصاص داده اند و در تعارض 

و تقابل با كار و يا همنوا و همساز با كارآفرينى هستند.[7]
جوامع  در  كارآفرينى  نقش   «J. McGuire گواير  مك  «ژزف 
مختلف را با توجه به تنوع فرهنگى متفاوت مى داند و به نظر وى منابع 
طبيعى و سرمايه ي نقدى، ممكن است يكسان باشد، اما آنچه بايد در 

درك تفاوت رفتار، مورد توجه قرار داد، عواملى است همچون:
عقايد اجتماعى

هنجارها
پاداش رفتارها

آرمان هاى فردى و ملى 
مكاتب دينى 

بنابراين اگرچه كارآفرينان، ارزش ها و باورهايى متمايز از افراد جامعه 
دارند، ولى فرهنگ كارآفرينى متأثر از فرهنگ حاكم بر جامعه است. در 
واقع هر چه ارزش ها و عقايد موجود در جامعه، افراد جامعه را به كار، 
يادگيرى و كسب دانش سوق  انديشه ي خلاق و  توليد مداوم، فكر و 
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مقاله

دهد؛ در آن جامعه، فرهنگ كارآفرينى اشاعه يافته و درون افراد نهادينه 
مى شود و يا به عبارتى در اين جامعه افراد بيشترى دست به خلاقيت، 
نوآورى و كارآفرينى مى زنند و افراد كارآفرين بيشترى موفق مى شوند 

كه ايده هاى نوين خود را در جامعه محقق سازند. 
و  فرصت ها  با  را  دانش  و  فنّاوري  كه  هستند  افرادى  كارآفرينان 
واكنش هاى  نواقص،  به  توجه  با  سپس  و  كرده  تركيب  بازار  نيازهاى 
بازار سبب يكپارچگى و سازگارى بازار و دانش شده و شكاف ميان علم 

و بازار را پر مى كنند. 
از سوى ديگر نيز جامعه ي كنونى، در حال حاضر با سرعتى شتابان 
منابع  آن  در  پيش مى رود، جامعه اى كه  دانشى»  به سمت «جامعه ي 
فيزيكى و مادى مزيت خود را نسبت به منابع فكرى و علمى از دست 
به  آن جامعه  اعضاي  استعداد و خلاقيت  آن،  اصلى  و سرمايه ي  داده 

شمار مى رود. 
بنابراين مى توان گفت كه قسمت اعظم فرهنگ كارآفرينى در جوامع 
واژه هايى  است.  جامعه  در  علم  فرهنگ  نهادينه شدن  از  متأثر  كنونى 
صنعت،  در  خلاقيت  دانش،  بر  مبتنى  اقتصاد  علمى،  مديريت  مانند: 
نوآورى و... در سمينارها و همايش ها بسيار بكار برده مى شود و همه ي 
اين ها گواه اين ادعا است كه فرهنگ كارآفرينى در محيطى امكان پذير 
است كه هنجارهاى غالب بر آن محيط، ارزش ها و باورهاى فرهنگ 

كار و علم را تقويت نمايند. 

فرهنگ كار در ايران و ساير كشورها: 
در اين قسمت به بررسي فرهنگ كسب وكار در جوامع ديگر پرداخته 
كشور  در  كار  و  كسب  فرهنگ  با  باشيم  داشته  مقايسه اي  تا  مي شود 

ايران. 

فرهنگ كار در غرب: 
تأكيدى كه در ايدئولوژى غرب به ويژه در آمريكا بر كار به عنوان 
«بروز جوهر اصلى وجود انسان» شده است و اين كه حيات انسان با كار 
تبلور مى يابد، نشانه ي اهميت يافتن كار در اين جامعه به عنوان ارزش 

فى نفسه است.[8]
«ماكس وبر» در كتاب خود تحت عنوان «اخلاق پروتستانى و روح 
سرمايه دارى» سعى كرد رفتار سرمايه داران را به عنوان افرادى كه به كار 
و توليد به عنوان ارزش فى نفسه مى نگرند و نه به عنوان وسيله اى براى 
دستيابى به رفاه بيشتر، براساس اخلاق پروتستانى (كالونى) تشريح  كند. 
او با طرح اين سؤال كه كدام ارزش و عقايد، پيروان مكتب كالون را به 
فعاليت، كار و توليد مداوم و پيوسته سوق مى دهد و كدام نظام ارزشى 
چنين امرى را موجه و مشروع مى سازد و به عقايد و ارزش هاى ارائه شده 
در ديدگاه كالونى اشاره مى كند و نشان مى دهد تفسير جديد كالون از دين 

مسيح و نگاه وى به جهان و نيز جايگاه انسان در جهان و رابطه ي وى با 
خدا، على رغم سوق دادن فرد به سوى رفتار زاهدانه، معتقد به اين عقايد را 
به تلاش مداوم وامى دارد. در حالى كه تفسير كاتوليكى از مسيحيت چنين 

مكانيسمى را در جامعه فراهم نمى سازد.[9]
اروپايى  رشد كسب و كار در آمريكا همواره مورد توجه دانشمندان 
بوده است. چرا كسب و كار در آمريكا تا اين حد مورد تحسين است؟ 
چگونه در آمريكا در مدت 20 سال، 30 ميليون شغل ايجاد شده است؟ 
ميليون شغل   5 فقط  آمريكا  از  بيش  با جمعيتى  اروپا  در  آنكه  و حال 
ايجاد شده است. چه چيزى اشتهاى سيرى ناپذير آمريكا را براى رشد 
و افزايش خيره كننده ي بهره ورى در سال هاى اخير تحريك مى كند؟ 
اين ها سؤالاتى بود كه «چارلز هندى Charles handy» فيلسوف 
شهير انگليسى براى پاسخ دادن به آنها سرمايه دارى را در كانون توجه 
خويش قرار داده و نتيجه كار، نگاهى روشنفكرانه و تكان دهنده به برخى 

از فرصت هاى بنيادى در شالوده ي كسب و كار آمريكاى امروز است. 
آنچه بيش از همه توجه «هندى» را جلب مى كند، خوش بينى مردم 
آمريكاست. اعتقاد استوار و بى چون و چراى آنان به اين كه فردا مى توانند 
و بايد بهتر از امروز باشند. به نظر هندى، نيروى برآمده از خوش بينى، 
توأم با اعتقاد «پاكدينان» در قداست كار و حرمت ثروت ناشى از كار 

يمين و عرق جبين، راز توفيق و كاميابى مردم آمريكاست. 
بيشتر آمريكاييان عقيده دارند كه فردا مى تواند بهتر از امروز باشد و 
خود را براى ساختن آينده اى بهتر مسئول مى دانند و هر كارى كه از 

دستشان برمى آيد انجام مي دهند.
كه  مى گويد  استراليايى   «Robert Hughes هيوز  «رابرت 
ارزش هاى «پاكدينان» در رگ و پى جمع عظيمى از آمريكاييان تزريق 
شده است. آنان بذر اخلاق كار و نيز تقدم مذهب را در حدى كه جز در 

دنياى اسلام سابقه نداشت، در بستر زندگى آمريكايى ها كاشتند.
پاكدينان، پيروان مكتب كالوينيست هستند. كالوين يك شخصيت 
مذهبى پروتستان بود كه اعتقاد داشت كار كردن در روى زمين يك 
دستور الهى است و هر پيشه بايد به دقت انتخاب شده و تعقيب شود. 
اگر كسى شغلى را انتخاب مى كرد از او انتظار مى رفت، رفتارى مانند 
باشد. عقايد كارى  را داشته  بر روى زمين  از برگزيدگان خداوند  يكى 
از  پرهيز  سبب  بلكه  كرد،  كمك  افراد  پشتكار  به  تنها  نه  كالوينيست 
را  خود  پول هاى  مكتب  اين  مؤمنان  شد.  آن ها  در  تساهل  و  تسامح 
براى  خداوند  طريق  از  پول  اين  كه  داشتند  اعتقاد  و  كردند  پس انداز 
پيش خدمت  عنوان  به  و  است  گرفته  قرار  آنان  اختيار  در  پيشخدمتى 
خداوند آن ها احساس مسئوليت كرده كه پول را جهت ارتقاي بهره ورى 
بهره ور،  مؤسسات  در  را  خود  پول هاى  كالوينيست ها  كنند.  استفاده 
ار  ناشى  پيشرفت هاى  و  انقلاب صنعتى  براى  را  راه  و  سرمايه گذارى 

آ ن هموار كردند. 
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فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي، اهميت، ضرورت و جايگاه

«هيوز» مى گويد كه پاكدينان مفهوم نوبودن و نوشدن را در آمريكا 
اختراع كردند و اين كه ثروت نماد ارزش باشد، از سنت پاكدينان است 
كه تا به امروز ادامه يافته است. معناى اين حرف آن است كه داشتن 
پول يا كالاهاى مادى عار نيست و لازم نيست كه كسى ثروت خود 
را پنهان كند؛ كه از اين منظر با بخش هايى از اروپا كه در مقام كسب 
ثروت موروثى يا ثروت مفت و بى زحمت سابقه اى طولانى دارد، بسيار 
متفاوت است. بنابراين، ثروتمند آمريكايى مى خواهد كه در بخشش مال 
خود دست و دل باز باشد و حتى تظاهر و خودنمايى كند. زيرا كه پول 
زحمت كشيده مايه ي مباهات است، نيكوكارى و رساندن خير به مردم و 
جامعه، نشانه ي گذراندن عمرى پربار و پرحاصل است. بى جهت نيست 
كه بذل و بخشش اموال و دارايى شخصى در آمريكا به مراتب بيشتر 
از اروپاست. «چرچيل Churchil» روزى گفته بود كه اگر جامعه اى 
ثروتمند مى خواهيد بايد ثروتمندان را تحمل كنيد. حال آنكه در آمريكا 
از  او  ثروت  كه  شرطى  به  مى شود،  ستايش  تحمل،  جاى  به  ثروتمند 
راهى آبرومندانه و شرافتمندانه به دست آمده باشد.[10] ارج نهادن به 
ثروتى كه از راه تلاش و كوشش و با خلاقيت و ابتكار حاصل شده از 
يك طرف و ارزش نهادن به آموزش و پژوهش به نحوى كه جامعه را 
به صحنه ي آموزش و پژوهش تبديل كرده و علم، پژوهش و فنّاورى 
را موضوعات مورد علاقه ي عموم قرار دهد. اين ها نشانه هايى از جامعه 

اطّلاعاتى موجود در غرب است. 
كه  كوچكى  جامعه ي  از  باشد  خوبى  مثال  ولى»  «سيليكون  شايد 
توانسته است فرهنگ كار و فرهنگ علم را در هم آميزد و كارآفرينانى 
را  اينتل، ياهو، نت اسكيپ  همچون مديران شركت هاى مايكروسافت، 

وارد عرصه ي اجتماع نمايد. 
«سيليكون ولى»، يك دالان پنجاه مايلى در ايالت كاليفرنياست كه 
كه  منطقه  اين  است.  شده  مبدل  جهان  فنّاورانه  كارآفرينى  الگوى  به 
در جنوب سانفرانسيسكو واقع شده، در دهه ى 1990، اصلى ترين مركز 

فعاليت هاي فنّاورانه در ايالات متحده بوده است. 
بسيار  نيوزويك،  مجله  از  نقل  به  ولى»  «سيليكون  به  مربوط  آمار 

خيره كننده است: 
فنّاورانه  بزرگ  شركت   100 از  درصد   33 از  بيش   ،1997 سال  در 

ايالات متحده در سيليكون ولى مستقر بوده اند.
شده  ايجاد  منطقه  اين  در  شغل  هزار   50 از  بيش   ،1996 سال  در 

است. 
در سال 1997، فقط درصد1 از جمعيت آمريكا در اين منطقه ساكن 
بوده اند، ولى درصد11 از مشاغل فنّاورانه آمريكا به اين منطقه اختصاص 

داشته است. 
در سال 1997، بيش از درصد60 از توليد (ساخت) اين منطقه مبتنى 
بوده  ايالات متحده درصد9  براى كل  اين رقم  بوده است.  فنّاوري  بر 

است. 
در سال 1996، مؤسسات آكادميك اين منطقه 2268 دانش آموخته 
در رشته هاى پيشرفته ي مهندسى داشته اند كه بيشترين ميزان در سطح 

ايالات متحده بوده است. 
انقلاب اطّلاعات، عمده ترين عامل پيشبرد توسعه در سيليكون ولى 
بوده است. صنايع رايانه و نيمه هادى اين منطقه، بيش از درصد45 از 

رشد صنعتى سال هاى 1993 تا 1997 را رقم زده اند.
فرهنگ «سيليكون ولى» به گونه اى تكامل يافته است كه توسعه ي 
فرهنگ  اين  مؤلفه هاى  مى كند.  تشويق  را  فنّاورانه  جديد  شركت هاى 

عبارتند از: 
آزادى عمل در آزمودن و شكست خوردن: اين مؤلفه تمامى سطوح 

مديريت را تشويق مى كند تا ايده هاى جديد را بيازمايند.
پذيرش تغييرات سريع: اين مؤلفه فرهنگى به بنگاه ها اجازه مى دهد 
به راحتى تغييرات عمده اى در الگوى كسب و كار خود صورت دهند و 
پيش از آنكه سهم بازار آنان توسط رقبا تهديد شود، محصولات خود 

را دگرگون سازند. 
جبران خدمت: بنگاه هاى كارآفرينانه و بالغ، بر حسب موفقيت خود، 
اقدام  تمامى سطوح  در  كاركنان،  انگيزش  و  خدمت  جبران  به  نسبت 

مى كنند. براي مثال سهام شركت را بين آنان توزيع مى كنند. 
با  موفق  شركت هاى  جوان:  شركت هاى  در  سرمايه گذارى 
شركت هاى  در  (سرمايه گذارى  فنّاورانه  كارآفرينى  در  سرمايه گذارى 
نوپا)، پيشتازى فنّاورانه خود را حفظ مى كنند. اين اقدام به شركت هاى 
بالغى همچون «اينتل» فرصت مى دهد تا با حداقل سرمايه گذارى در 

تحقيق و توسعه به فنّاوري هاى جديد برسند. 
مناطق  برخى  در  حتى  و  جهان  كشورهاى  از  بسيارى  در  هرچند 
ايالات متحده تلاش شده  است كه از الگوى سيليكون ولى تقليد شود، 
اما اين كه در جاى ديگرى از جهان اين درجه از موفقيت حاصل شده 
باشد، مورد ترديد است. اساسى ترين مؤلفه ي سيليكون ولى كه تقليد از 
آن را براى سايرين دشوار مى نمايد، فرهنگ و روحيه ي كارآفرينانه اى 

است كه بر اين منطقه سايه افكنده است.[11] 

فرهنگ كار در ژاپن: 
گفته شد كه ريشه هاى قوت و ضعف در فرهنگ كار را بايد در حضور 
و وجود ارزش ها و عقايدى جست وجو كرد كه در فرهنگ و در سلسله 
مراتب ارزش ها جايگاهى فراتر از كار را به خود اختصاص داده اند. از اين 
حيث تعريف فرهنگ در ژاپن و تأثير آن در اخلاق كار بسيار اهميت 

دارد.
در دايره المعارف ژاپنى، فرهنگ اين چنين تعريف شده است:

«تلاش براى استفاده از طبيعت يا منابع طبيعى در بهتر كردن زندگى 
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مقاله

انسان (نوع بشر)» كه داراى دو بعد زير مى باشد: 
الف - دانش، هنر، مذهب و ساير ثمره ي فعاليت هاي روحى انسان 

ب – ثمره ى فعاليت هاي فنى كه مترادف كلمه تمدن است. 
رساندن  فعليت  به  معنى  به  هم  بالا  عبارت  در  فرهنگ،  تعريف 
نوع  زندگى  كردن  بهتر  و  تنظيم  براى  طبيعى  امكانات  و  استعدادها 
امكانات  و  استعدادها  معنى  به  هم  و  است  شده  گرفته  نظر  در  بشر 
ثمره هاى  ساير  و  مذهب  هنر،  علم،  مانند  انسانى،  عالى  پديده هاى  و 

فعاليت هاي روحى انسان.[12] 
تلاش و كوشش در فرهنگ ژاپنى، نقش اساسى را ايفا مى كند؛ به 
اقتصادى ژاپن، تأكيد نظام  از عوامل مؤثر بر موفقيت  طورى كه يكى 
ترتيبى آن بر تلاش و پشتكار است. اين عقيده در بين ژاپنى ها رايج 
جوانان  و  كودكان  رفتار  در  پشتكار  و  كارى  وجدان  عنصر  كه  است 
از  آمده  بدست  اطّلاعات  آن هاست.  اقتصادى  رازموفقيت  ژاپنى، 
مطالعه ي تطبيقى درباره ي پشتكار انجام كار و تكليف در كودكان ژاپنى 
و آمريكايى در سال 1985-1984 نشان مى دهد كه يك تفاوت بزرگ 
بين اين كودكان وجود دارد و آن عبارتست از اين كه بچه هاى ژاپنى 
با كودكان آمريكايى بيشتر به پشتكار دعوت مى شوند، در  در مقايسه 
خانواده هاى آمريكايى، توانايى، دليل بر موفقيت است ولى خانواده هاى 

ژاپنى خواستن و پشتكار را از رموز موفقيت بر مى شمارند.[13] 
نوزدهم  قرن  اواسط  از  يعنى  همزمان  طور  به  تقريباً  ژاپن  و  ايران 
به  توجه  با  اما  كردند،  از روش هاى جديد غرب  الگوبردارى  به  شروع 
حاصله  نتايج  كشور،  دو  بر  حاكم  متفاوت  سياسى  و  فرهنگى  شرايط 
يكسان نبوده است. درحالى كه ژاپن برقرارى رابطه با ممالك غربى را 
ضرورى مى دانست و با نزديكى به آن ها با درك، اخذ و جذب روش هاى 
در  و  گيرد  قرار  صنعتى  كشورهاى  رديف  در  شتاب  با  توانست  علمى 
سايه ي همين پيشرفت، خود را از سلطه ي غرب رها سازد، اما ايران با 
توجه به بافت فرهنگى متفاوت، مغرور از فرهنگ و تاريخ گذشته ي خود 
و فقدان انعطاف پذيرى در گرفتن تصميم به اخذ علوم غربى، دچار ترديد 

شد و در نهايت نتوانست صنعتى شود.
از لحاظ آمادگى هاى فكرى و فرهنگى نيز مى توان به اين نكته اشاره 
آشنا  غرب  تحولات  با  كه  ژاپنى  اصلاح طلبان  و  روشنفكران  كه  كرد 
شده بودند و به ضرورت درك آن براى توسعه ي ژاپن واقف بودند، به 
راحتى موفق شدند با نوشته ها و سخنرانى هاى خود، تفسيرهاى تازه اى 
از سنت هاى گذشته عرضه كنند و به آگاه كردن مردم بپردازند. پس 
از  بعضى  در  و تجديدنظر  بازنگرى  به  نياز  ژاپنى ها  اين روشنگرى،  از 
ارزش هاى كهن و سنت ها را ضرورى تشخيص دادند و در تطبيق آن ها 
با فرهنگ نوين تلاش كردند. اما در ايران شرايط به گونه ى ديگرى 
بود. شاهان هرگونه انديشه ي نو، تفكر جديد و دموكراسى را كه تضعيف 

قدرت سلطنت را به همراه داشت به شدت سركوب مى كردند.

كار  بهره ورى  بودن  بالا  مديون  همه  از  بيش  نيز  ژاپن  پيشرفت 
بوده است كه در سايه ي تلاش زياد و احساس مسئوليت حاصل شد. 
براى آن ها كار فراتر از وسيله ي معاش است، اما در ايران آن روحيه ي 
سخت كوشى در ميان مردم ديده نمى شود. در حقيقت ما كار مى كنيم 
تا زندگى كنيم، اما در كشورهاى صنعتى و ژاپن زندگى مى كنند تا كار 
كنند. كار مهم ترين عامل پيشرفت و توسعه است و در كشورهاى جهان 
سوم كم كارى، كاهلى و عدم احساس مسئوليت در بين تعداد زيادى از 

مردم رايج است.[14]

فرهنگ كار در ايران: 
در جامعه ي ما با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ آرمانى دينى 
كه در آن به كار ارزش بسيار داده مى شود و نيز با وجود سنت امامان 
در ارج نهادن به كار و تأكيد بيشتر بر ارزش اكتسابى تا انتسابى؛ هنوز 
ارزش هايى در جامعه غلبه دارد كه اخلاق كار و به تبع آن كارآفرينى 

را تضعيف مى كند.
در ساختار كلى و سطح كلان جامعه، به خصوص ارزش هاى موبوط 
است  بوده  انتسابى  عمده  طور  به  غالب  ارزش هاى  سياسى،  نظام  به 
به  نوآورى  و  كار، خلاقيت  كننده ي  تقويت  اكتسابى كه  ارزش هاى  و 
عنوان ارزش فى نفسه است، جايى نداشته يا جايگاهى محدود به خود 
اختصاص داده است. اهميت نسبت در اشغال مناصب و تخصيص منابع، 
غلبه ي  كمياب،  منابع  از  بهره مندى  و  سمت ها  خاندانى  وراثت  اصل 
ارزش وابستگى و وفادارى شخصى بر لياقت و كاردانى، كه جوهره ي 
نظام سياسى موروثى در ايران را تشكيل مى دهد؛ از عواملى است كه در 
سطح كلان جامعه و فرهنگ با كار به عنوان ارزش فى نفسه، در تعارض 
بوده و كارآفرينى، خلاقيت و نوآورى را تضعيف كرده است.[15] و حال 
آنكه فرهنگى كه خواستار پرورش كارآفرين باشد بايد مردم را به خاطر 

دستاوردهايشان و نه به خاطر مقتضيات تولدشان طبقه بندى كند.
همچنين وجود ارزش هايى چون اشرافي گرى، تجمل گرايى، رفاه طلبى 
و مصرف گرايى در فرهنگ مرتبط با نظام سياسى موروثى سبب مرگ 
خلاقيت و تولد مصرف زدگى شده است كه علت عمده ي اين معضل 
را بايد در وجود ثروت هاى ملى و استفاده ي نادرست و غير مدبرانه از 

آن جست وجو كرد.
از سوى ديگر در فرهنگ عمومى و اعتقادات دينى با وجود باورهايى 
همچون بى اعتنايى به مال دنيا، زشت شمردن انگيزه هاى مادى، تقبيح 
معيشت،  حداقل  كفايت  و  دنيا  بى وفايى  بر  تأكيد  سودطلبانه،  رفتار 
پيشرفته  كشورهاى  همچون  فوق العاده  تلاش  و  كار  انتظار  نمى توان 

داشت.
همچنين جريان نوسانات اقتصادى در دوره ي گذشته و دست يافتن 
افراد به پول هاى بادآورده در جريان اين تغييرات، موجب شد پول كه در 
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فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي، اهميت، ضرورت و جايگاه

مباحث اقتصادى به عنوان «كار تبلور يافته» شناخته مى شود؛ به صورت 
كالا و غنيمتى درآيد كه دستيابى به آن لزوماً با انجام كار همراه نيست 
بلكه زرنگى، اطلاع از اوضاع و مهم تر از همه «شانس و اقبال» بيشتر 
از كار در آن سهم دارد. اين عوامل به همراه «درآمد نفت» كه عمده ي 
آن را سود تشكيل مى دهد و توسط دولت به مصرف مى رسد، موجب شد 
پول به عنوان ارزش فى نفسه و تاحدى «مستقل از كار» و بيشتر وابسته 

به شانس و اقبال در جهت تضعيف كارآفرينى عمل كند.[16]
اما اخلاق كار و پديده هاى مرتبط به آن، مانند، كارآفرينى پديده هايى 
دستكارى  و  كنترل  قابل  تغييرپذير،  و  مطالعه  شناسايى،  قابل  هستند 
كه از قواعد كلى حاكم بر فرهنگ و جامعه تبعيت مى كنند، از اين رو 
مى توان از آن ها به عنوان يك مسئله ي اجتماعى ياد كرد و مسئله ي 
اجتماعى همواره قابل حل بوده و مى توان براى اصلاح آن كارى انجام 
داد؛ ولى اگر فكر كنيم كه درباره ي مسائل اجتماعى نمى توانيم كارى 
كنيم و اين ها همه سابقه ي تاريخى داشته و غير قابل تغيير به حساب 
مى آيد، بايد آن مسائل را از فهرست مسائل اجتماعى حذف كنيم، زيرا 

ديگر مسئله ي اجتماعى به شمار نمى روند.
بنابراين با همه ي ضعف هاى فرهنگى و اجتماعى كه در اخلاق كار 
كه  مى رسد  به نظر  و  است  قابل حل  مسئله  اين  دارد،  وجود  ايران  در 
نظر «ماكس  براساس  زيرا  باشند؛  نيز مى توانند كارآفرينان  آن  راه حل 
وبر» كارآفرينى يك فرآيند اجتماعى است كه در آن كارآفرين با اشتياق 
و  عادات  بند  از  و  مى كند  پيدا  را  خويش  خويشتن  كار،  در  پشتكار  و 

سنت هاى مرسوم رها مى گردد.
با  انسان ها  تعامل  سطح  در  كارآفرينى  فرهنگ  كه  است  معتقد  او 
يكديگر شكل مى گيرد و شخصيت، ارزش ها، نگرش ها و باورهاى فرد 
نسبت به كارآفرينى، تحت تأثير تعامل وى با ساير افراد جامعه شكل 

گرفته و تكامل پيدا مى كند.[17]
نقش  آن  ارزش هاى  و  باورها  جامعه،  «وبر»  نظر  براساس  بنابراين 
مهمى در ايجاد كارآفرينى دارند و همچنين كارآفرينان نيز نقش بسيار 
و  عادات  بند  از  جامعه  نجات  و  ارزشمند  تحولات  ايجاد  در  مؤثرى 

سنت هاى بى اساس و بى فايده اما مرسوم ايفا مى نمايند.
در  و  بهره ورى شده  افزايش  و  پويايى  اجتماع سبب  در  كارآفرينان 
سطح اجتماع ارزش كار را افزايش مى دهند و روحيه ي سعى و تلاش 
به  جامعه  تشويق  سبب  كارآفرينان  مى برند.  بالا  را  جامعه  بدنه ي  در 
كارهاى خلاق و كارآفرينانه مى شوند و همين امر سبب رشد و بالندگى 

در اجتماع مى شود.

راهكارهاي توسعه ي فرهنگ كارآفريني در ايران: 
بيشتر متفكران اقتصادى - اجتماعى امروزه براين باورند كه نوآورى 
حيث  اين  از  مى رود.  شمار  به  امروزى  دنياى  در  بقا  تضمين  راه  تنها 

شمار  به  سازمان ها  حياتى  شاهرگ  نوآوري  ها،  اين  آورندگان  به وجود 
مى روند و استعداد و خلاقيت افراد سازمان، سرمايه ي اصلى آن محسوب 
مى شود. بنابراين اين امر ايجاد فضايى مناسب براى خلاقيت و نوآورى 

افراد در جامعه را ضرورتى اجتناب ناپذير مى سازد. 
و مديريت، هر كدام  فنّاورى  كار، سرمايه،  نيروى  عواملى همچون 
در  ريشه  و  است  جامعه  فرهنگى  ويژگى هاى  از  متأثر  خود  نوبه ي  به 
نمى تواند  كشورى  هيچ  بنابراين  دارند.  فرهنگى  باورهاى  و  ارزش ها 
افكار  آماده سازى  و  و فكرى  فرهنگى  مرحله ي تحول  از  گذار  بدون 

عمومى به توسعه اقتصادى نائل شود.
در  عواملي  چه  پذيرد؟  صورت  مى تواند  چگونه  فرهنگى  تحول  اما 
تحول  در  كه  عواملى  جمله  از  دارند؟  نقش  فرهنگ  يك  دگرگونى 
فرهنگى نقش دارند، مى توان نوآورى فرهنگى و فرهنگ پذيرى را نام 
برد. در هر جامعه اى، انسان ها با استعداد و خلاقيتى كه دارند، مى توانند 
از هر يك از اجزاي فرهنگى مانند ارزش ها، هنجارها، دانش ها، نهادها 
آثار هنرى، ابزار و متون، عناصر جديدى ابداع و به جامعه عرضه كنند. 
در صورتى كه چنين عناصرى مورد پذيرش عامه قرار گيرند. به عنوان 
يك عنصر فرهنگى جديد به جزء مربوطه اضافه و سبب دگرگونى در 
و  اجزاء  بين  متقابل  ارتباط  وجود  علت  به  سپس  و  مى شوند  جزء  آن 
نظام فرهنگى، ممكن است سبب دگرگونى در كل نظام فرهنگى شوند. 
بديهى است هر چند عناصر فرهنگى بيشترى در مدت زمان كمترى، 
ابداع و به جامعه عرضه و مورد پذيرش اكثريت مردم واقع شوند، ميدان 

دگرگونى حاصله در نظام فرهنگى وسيع تر و سريع تر خواهد بود.[18]
در تعريف فوق تنها شرط پذيرش عنصر فرهنگى جديد، مورد پذيرش 
پذيرش  بر مورد  به نظر مى رسد علاوه  بودن عامه ذكر شده است كه 
بودن عامه، بايد عنصر فرهنگى جديد موجبات رشد، تكامل عقلانى و 

پيشرفت انسان را هم فراهم آورد.
مى باشد.  فرهنگ پذيرى  فرهنگ،  دگرگونى  عوامل  از  ديگر  يكى 
فرهنگ پذيرى نوعى اشاعه ي فرهنگى است كه از طريق تماس نزديك 
نتيجه ي  به عبارت ديگر، در  بين فرهنگ ها حاصل مى شود؛  و مداوم 
تماس نزديك بين دو فرهنگ، آن دو در يكديگر اثر مى گذارند و عناصر 
نيرومندتر، عناصر  به ديگرى منتقل مى شود، معمولاً فرهنگ  از يكى 

بيشترى را به فرهنگ ضعيف تر وام مى دهد.
 حال با توجه به فرهنگ غنى اسلام چگونه مى توان با بهره گيرى از 
عناصر جديد غربى و با نوآورى در عناصر فرهنگى، كاركردهاى مورد 
انتظار نظام فرهنگى را برآورده ساخت و يكپارچگى نظام فرهنگى را 

حفظ كرد.
 اسلام به هيچ وجه از بهره بردارى از عناصر سازنده ي فرهنگى كه 
بارزترين آن ها علم به عنوان وسيله ي وصول به واقعيات است، نه تنها 
جلوگيرى نكرده، بلكه به شدت مورد توصيه قرار داده است. در نتيجه 
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مقاله

به طور حتم بايد گفت: اسلام پذيرنده ي هر عنصر فرهنگى است كه در 
كشف واقعيت يا بهره بردارى از آن مؤثر باشد.

انتقال فرهنگ مفيد و سازنده كه عبارت است از حقايق و واقعيات 
مربوط به ضرورت ها، ارزش ها و زيبايى ها و ديگر شيوه هاى شايسته ي 
حيات معقول انسان ها، نه تنها شايسته است كه همگان در انتقال آن ها 
براى اقوام و ملل تلاش كنند، بلكه از ديدگاه اسلام اين يك تكليف 
مذهبى براى هر فرد و گروهى است كه توانايى انجام دادن آن را دارند. 
به شرطى كه انتقال عناصر مفيد فرهنگى با هدف سوداگرى اقتصادى 
يا سياسى يا سلطه گرى و كوشش درجهت ترويج بى فكرى نسبت به 
مسائل اجتماعى، نفى آزادى و سلب كرامت انسان ها نباشد و اين امر 
مستلزم درايت و تيزبينى فرهنگ وام گيرنده مى باشد. كه نبايد فرهنگ 
وارد شده از اقوام و ملل ديگر را بدون تحقيق، تصفيه و تنها از روى 

تقليد بپذيرد.[19]
فوق همراه  ملزومات  با  بايد  نيز  كارآفرينى  فرهنگ  ترويج  بنابراين 
باشد، در جامعه اى كه مى خواهد كارآفرينى توسعه يابد، بايد مناسبات 
اجتماعى و سياسى در جامعه بر پايه ي استعدادها، خلاقيت و كارآفرين 
بودن افراد باشد. در اين جامعه افراد بايد بياموزند به جاى جلب رضايت 
سرپرستان و صاحبان قدرت، تلاش كنند كه چگونه با سعى و تلاش 
در راه توسعه سازندگى قدم بردارند و به جاى تسليم شدن، تملق گويى، 
پذيرش دستور و... بايد تفكر حاكم بر جامعه، يك تفكر علمى ميل به 

كسب اطّلاعات جديد و ابتكارات باشد.
بنابراين ايجاد ايمان و احترام به علوم و دانش جديد در بين مردم، 
آماده ساختن آن ها براى قبول انديشه هاى نو، آزمايش روش هاى جديد 
بدون توجه به غربى بودن يا شرقى بودن آن و مهم تر از همه گسترش 
عدالت اجتماعى و اقتصادى براى اقشار مختلف جامعه نقش اساسى را 

در رشد و توسعه ي يك كشور ايفا مى نمايد.
بنابراين با ايجاد ايمان و احترام بر علوم و دانش جديد در بين مردم 
دانش  از  سطوحى  ترويج  خصوص  به  و  علم  فرهنگ  كردن  رايج  و 
و  به فرهنگ كسب  وارد كردن  و  به سطح عمومى جامعه  كارآفرينى 
كار به منظور علمى كردن مشاغل و توسعه مشاغل مبتنى بر دانش به 

نحوى كه موفقيت هركس منوط به دانشى باشد كه در كسب و كار خود 
به كار مى بندد، مى توان علم كارآفرينى را با نيازها و مشكلات اجتماعى 
به  كرد؛  نهادينه  اجتماع  بدنه ي  در  را  كارآفرينى  فرهنگ  و  داد  پيوند 
همين منظور براى چگونگى ارتباط بين كارآفرينى و نهادهاى اجتماعى 

از قالب آجيل AGIL پارسونز استفاده مى شود. (شكل1)
در اين قالب علم كارآفرينى با چهار عامل اقتصاد، سياست، جامعه 
قالب،  اين  در  است.  كنش  و  تنش  حال  در  دايم  عمومى،  فرهنگ  و 
كارآفرينى به عنوان يك علم با ديگر نهادهاى اجتماعى مشخص شده 
است. اين نوع ارتباط در واقع به معناى سازگارى و تنش متقابل بين 

كارآفريني و جامعه است. 
طيف  دو  بين  تعامل  معناى  به  كارآفرينى  و  اقتصاد  رابطه ي 
از يك  كارآفرينى  زمينه ي  در  انديشه هاى علمى  و  فعاليت هاي علمى 
مقوله ي  بازار،  مقوله ي  و  فعاليت ها  نهادها،  از  مجموعه اى  و  طرف 
سياست  رابطه ي  و  است  مشابه  مفاهيم  و  توليد  خدمات،  صنعت، 
مقوله ي  به  مسلط  سياسى  نظام  نگرش  نوع  از  حاكى  كارآفرينى  و 
كارآفرينى و سياست گذارى در اين عرصه مى باشد و همچنين در مورد 
ارتباط كارآفرينى با جامعه بايد ديد كه آيا ارزش هاى اجتماعى، مدافع 
ارزش هاى كارآفرينانه است؟ يا اين كه با آن ها مغايرت دارد؟ اين ارتباط 
بايد طورى باشد كه كارآفرين خود را در جامعه، غريبه احساس نكند. 
عنوان عضوى  به  نه  كند،  قلمداد  جامعه  مؤثر  عنوان عضو  به  را  خود 
حاشيه نشين و فراموش شده و نيز در مورد ارتباط كارآفرينى با فرهنگ 
بايد ارزش ها، هنجارها و باورهاى موجود در فرهنگ عمومى، متناسب 

با فعاليت خلاق كارآفرين باشد. 
هم  اين كه  يعنى  باشد؛  دوطرفه  بايد  تنش  و  سازگارى  اين  البته 
اين  به  را  و خود  كند  توجه  اجتماعى  نيازهاى  به  بايد  كارآفرينى  علم 
چهار عامل نزديك كند و هم نهادهاى اجتماعى بايد با كسب دانش 

كارآفرينى خود را به اين علم نزديك كنند.
براى برقرارى پيوند دو عامل اقتصاد و سياست با كارآفرينى، مى توان 
از طريق قانونگذارى و برنامه ريزى به اين مهم دست يافت. اما براى 
پيوند جامعه و فرهنگ با كارآفرينى بايد يك تعامل در حوزه ي عمومى 
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فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي، اهميت، ضرورت و جايگاه

انجام پذيرد و نمى توان با قانون آن را به اجرا درآورد؛ يا به عبارتى علم 
موضوعات  به  و  كرده  نفوذ  عمومى  حوزه ي  در  بتواند  بايد  كارآفرينى 
ارتباط  وسايل  به نظر مى رسد  تبديل شود.  زنده ي گفت وگوى عمومى 
جمعى مى توانند با مطرح ساختن موضوعات كارآفرينى در سطح جامعه 
كه  معناست  بدان  اين  نمايند.  ايفا  مهمى  بسيار  نقش  زمينه  اين  در 
بپذيريم بازيگرانِ صحنه ي خلاقيت، نوآورى و كارآفرينى متنوع و زياد 

هستند و بايد همه ي جامعه را به اين صحنه فراخواند. 
عوامل مؤثر در ارتباط كارآفرينى با اين چهار عامل، احتياج به مباحث 
جهت  به  اما  پرداخت؛  آن  به  نمى توان  اينجا  در  كه  دارد  گسترده اى 
موضوع اين مقاله در اين مختصر به تنش ها و سازگاري هاى كارآفرينى 

به عنوان يك علم و مقولات فرهنگى مى پردازيم. 
از مباحثى كه در اخلاق كار در غرب و ژاپن مطرح شد، به نظر مى رسد 
جوامعى كه توانسته اند پيوند مستحكمى بين اخلاق و ارزش هاى انسانى 
در  آنچه  بوده اند.  ديگر  جوامع  از  موفق تر  كنند  برقرار  و تلاش  كار  با 
اخلاق كار كالونيست ها موجود است؛ حكايت از آن دارد كه متعهد بودن 
پيروان آن ها به ارزش هاى اخلاقى، در افزايش روحيه ي كار و تلاش 

آن ها مؤثر بوده است. 
بنابراين به طور همزمان از يك سو بايد فرهنگ عمومى با ارزش هاى 
كارآفرينانه  فعاليت هاي  از  جامعه  تا  شود  همساز  و  همنوا  كارآفرينى 
حمايت كند و پذيراى تلاش خلاق آن ها باشد و از سوى ديگر بايد با 
نفوذ علم كارآفرينى به بدنه ي جامعه، قابليت هاى افراد را براى انجام 

كارها به شيوه ي خلاق و نوآورانه افزايش داد. 
اگر بخواهيم عمل كارآفرينان در جامعه با دلگرمى انجام پذيرد. بايد 
خلاقيت، كارآفرينى، قابليت ها و استعدادهاى فردى را در افراد جامعه 
افزايش داد. ولى تنها بالا بردن قابليت هاى فردى كافى نيست، بلكه بايد 
محيط را نيز انعطاف پذير، پويا و خلاق نمود تا ميزان اعتماد به محيط 
نيز افزايش يابد. اين كار با توجه به سابقه ي تاريخى و ريشه هاى ضعف 
فرهنگ  در  بايد  و  نيست  امكان پذير  به سادگى  ايران  در  كار  فرهنگ 
عمومى تحولات اساسى ايجاد شود تا جامعه از فعاليت هاي كارآفرينانه 
حمايت كند و پذيراى تلاش خلاق آن ها باشد. در فرهنگ عمومى ما 
مرزهاى  كه  به نظر مى رسد  ما مى باشد،  دينى  فرهنگ  از  برگرفته  كه 
افراد  ديدن  از  ديگر  است،  دستكارى شده  اندكى  ارز ش ها،  جغرافيايى 
فقير مسلمان رنج نمى بريم، ديگر از اين كه اكثر كشورهاى مسلمان در 
فقر و تنگدستى بسر مى برند ناراحت نيستيم و همه ي اين عوامل را به 
بيرون از دايره ي مسلمانان مرتبط مى دانيم. در عوض مرز ارزش هايى 
در ذهن ما گسترش يافته است كه بيشتر ظاهرى و صورى بوده و هيچ 
تأثيرى در بهبود زندگى مسلمين ندارد. جالب است كه «ويل دورانت» 
مى گويد: «هيچ دينى به اندازه اسلام پيروانش را به قدرت فرا نخوانده 
است.» در حالى كه پيروانش اين چنين در ضعف و بيچارگى بسر مى برند. 

قدرت  به  ابزار  است،  فراخوانده  قدرت  به  را  پيروانش  كه  مكتبى  آيا 
رسيدن آن ها را با دستوراتش از آن ها گرفته است؟

تفكر  در  نقص  لاهورى»،  «اقبال  انديشمند،  متفكر  عقيده ي  به 
مسلمين است. ارزش هاى اسلام همگى حامى كار، تلاش، كسب ثروت 
اين نگرش هاى غلط مسلمين است كه  اما  و قدرت مسلمين هستند. 
مى رسد  نظر  به  يابند.  دست  قدرت  به  نتوانند  آن ها  است  شده  سبب 
ارزش ها سبب  اين  به  نسبت  ما  نادرست  ديدگاه  و  غلط  برداشت هاى 
در  است.  فرهنگ عمومى شده  و  كارآفرينى  بين  زياد  بسيار  فاصله ي 
ادامه به چند مورد از اين مفاهيم و معانى كه به صورت نادرست از آن 

برداشت شده است، اشاره مى شود.

ديدگاه اسلام درباره ي كار:
هست  چه  هر  كه  مى كند  نكته  اين  متوجه  را  بشر  همواره  اسلام 
عمل است. سرنوشت انسان را عمل او تشكيل مى دهد. اين يك طرز 
تفكر واقع بينانه و منطقى و منطبق با قوانين طبيعت است. قرآن كريم 
راجع به عمل، بسيار تأكيد دارد و با تعبير رسا و زيبايى در اين خصوص 
مى فرمايد: «براى بشر جز آنچه كه كوشش كرده است هيچ چيز وجود 
ندارد».[20] يعنى سعادت بشر در گرو عمل اوست. اين تعليم، يكى از 
بزرگترين تعليمات براى حيات يك ملت است. اگر ملتى بداند كه خودش 
بايد سرنوشتش را تعيين كند، در آن راستا عملكردش را جهت مى دهد. 
آن وقت متوجه عمل و نيروى خودش مى شود، متوجه اين كه هيچ چيز 
شرايط را به نفع من تغيير نمى دهد مگر سعى و كوشش من، كه اين 
عامل بزرگى براى حيات و پويائى و تلاش است. امروزه روانشناسان 
و صاحبنظران علوم تربيتى تلاش بسيارى مى كنند كه حس اعتماد به 
نفس را در انسان بيدار كنند و اما اسلام اين كار را با قطع اميد انسان، از 
هر چه غير عمل خودش هست، تثبيت مى كند. يعنى انسان بايد با عمل 
خودش به چيزهايى كه مى خواهد برسد، همين طور پيوند انسان با هر 
چيز و هر كس از طريق عمل او ميسر مى شود و به عبارت ديگر اسلام 
كوشش و سعى بليغ دارد كه انسان را متكى به اراده ي خودش كرده و 

سرنوشت انسان را وابسته به تلاش و سعى او معرفى نمايد.
در اسلام سعادت و شقاوت فرد به عمل او بستگى دارد. عمل انسان 
به چيزى جز خواست و اراده ي خود او بستگى ندارد. در نتيجه انسان 
يك موجود متكى به خود و متكى به كردار و شخصيت خود مى شود كه 

اين امر عامل بيدارى، بينايى و توانايى است. 
كه  دارد  وجود  ديدگاهى  حيات بخش،  و  ناب  ديدگاه  اين  مقابل  در 
همه ي سرنوشت انسان را به دست تقدير مى سپارد و سعادت و شقاوت 
اكتسابى،  مسايل  به  نه  مى سازد  مربوط  انتسابى  مسائل  به  را  انسان 
افزايش آن  براى  ديدگاهى كه در آن، روزى دست خداست و تلاش 
اندازه ي  به  تلاش  ديدگاه  اين  در  مى شود.  خدا  امور  در  دخالت  سبب 
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تأمين حداقل معيشت كافى است و بيشتر از آن، غرق شدن در مال دنيا 
تعبير مى شود و زشت شمرده مى شود.

ديدگاه اسلام درباره ي توكل:
اسلام مى خواهد مردم مسلمان به خدا توكل كنند. اما توكل در قرآن 
يك مفهوم زنده، پويا و حماسى دارد. يعنى هر جا كه قرآن مى خواهد 
انسان بگيرد، مدام  از  را  بشر را وادار به عمل كند و ترس ها و بيم ها 
به  از شكست نترس و به خدا توكل كن، تكيه ات  متذكر مى شود كه 
وقتى  دارد.  وارونه  توكل مفهومى  به  نسبت  ما  ديدگاه  ولى  باشد.  خدا 
و  فكر  خوب  آن  به  راجع  و  بياندازيم  تعويق  به  را  كارى  مى خواهيم 
تفحص و جستجو نكنيم، مى گوييم، به خدا توكل مى كنيم. در صورتى 
و  مخاطرات  پذيرفتن  يعنى  واقعى  مفهوم  در  خدا  به  كردن  توكل  كه 
تحمل ابهام به منظور تكيه كردن به يك قدرت لايتناهى. اين باعث 
مى شود كه فرد بسيار خطر پذير باشد و با دورانديشى و درايت، شجاعانه 

كار را پيش ببرد.

ديدگاه اسلام درباره ي زهد:
ديدگاه ما از زهد اين است كه اگر كسى در زندگى شخصى و فردى 
به كم قناعت كند «زاهد» نام مى گيرد. در صورتى كه زهد مربوط به 
مال و ثروت و حتى مربوط به مقامات دنيوى است. شما اگر بپرسيد كه 
در اسلام مال و ثروت دنيا خوب است يا بد؟ جواب اين است كه مال و 
ثروت دنيا براى چه هدفى؟ ثروت خودش قدرت است، پست و مقام هم 
قدرت است، علم هم قدرت است، اين قدرت را شما براى چه هدف و 
منظورى مى خواهيد؟ هر چيزى كه در خدمت امور خلاف انسانيت قرار 

گيرد بد است، چه ثروت باشد چه علم. 
اسلام طرفدار دو قدرت است: يكى قدرت روحى و ديگرى قدرت 
اقتصادى، قدرت روحى يعنى فرد آنقدر قوى و نيرومند باشد كه نسبت به 
دنيا و متعلقاتش بى اعتنا باشد و اگرهمه ي آن ها را از دست داد، از لحاظ 
روحى بتواند شكست را تحمل كند و از اشتباهات خود عبرت بگيرد و با 
پافشارى و دورانديشى به دنبال فرصتى ديگر براى كار و تلاش باشد. 
نداشتن تعلقات دنيايى مى تواند در پذيرفتن مخاطرات اقتصادى بسيار 
مؤثر باشد، زيرا در اين صورت با از دست دادن سرمايه ي خود چيزى را 
از دست نداده، بلكه تجربه ي گرانبهايى را بدست آورده است و مسيرى 

از راه موفقيت را به جلو پيموده است.[21]
دو نوع زهد از نظر اسلام مطرود است:

1- ديدگاه اول: بعضى معتقدند فلسفه ي زهد اين است كه كار دين 
از  كدام  هر  و  است  صنعت  و  زراعت  تجارت،  قبيل:  از  كارهايى  بجز 
آن ها به دنيايى جداگانه تعلق دارد. كار دين عبادت و كار دنيا كسب و 
كار و تجارت است و زهد يعنى رو آوردن از كار دنيا به كار آخرت. اين 

ديدگاه اشتباهى است كه بعضى كارها به دنيا تعلق دارد؛ مانند:كسب 
و كار و تحصيل مال كردن، و اساساً به دنياى ديگر تعلقى ندارد. در 
مقابل، كارهاى ديگرى هستند كه تأثير مثبت و مفيدى در زندگى دنيا 
ندارد كه به آن ها عبادت مى گويند و اين عبادات متعلق به دنياى آخرت 
آخرت  كارهاى  براى  انسان  تا  زندگى  رهاكردن  يعنى  زهد  و  هستند 

فراغت پيدا كند.
لذات  كسب  براى  دنيوى  لذات  از  كردن  اعراض  دوم:  ديدگاه   -2

اخروى.
از  از لذت دنيا بهره مند شود  اين ديدگاه معتقد است كه اگر انسان 
لذت آخرت محروم مى شود. به عبارت ديگر براى هر كسى يك مقدار 
اعتبار لذت قائل شده اند و او بايد آن را يا در دنيا و يا در آخرت وصول 
كند. اگر در دنيا وصول كرد حسابش تمام مى شود، اما اگر وصول نكرد 

حق دارد در آخرت با سود سپرده گذارى بسيار بالا برداشت كند. 
از  را  خودش  دنيا  در  كسى  اگر  زيرا  است،  غلط  كاملاً  ديدگاه  اين 
او  به  محروميت  اين  خاطر  به  آخرت  در  كند،  محروم  دنيا  لذت هاى 
از  اميرالمومنين(ع) وقتى خصوصيات برخى  جايگاه رفيع نخواهند داد. 
هم  كه  هستند  پرهيز كارانى  آن ها  مى فرمايد:  مى كند،  بيان  را  متقين 
نعمت دنيا را برده اند و هم نعمت آخرت را، در دنيا در بهترين مكان ها 
نعمت  به  در عين حال  و  را خورده اند  بهترين غذاها  سكنى گزيده اند، 
عقبى هم رسيده اند. زهد در اسلام يعنى انسان از امور مورد طبع خودش 
كه  دانست  بايد  البته  بردارد.  دست  آرمانى  و  بزرگتر  هدفى  خاطر  به 
فضيلت  اما  است،  كمال  و يك  فضيلت  بلكه يك  نيست،  واجب  زهد 
بلكه  نيست،  دنيايى  لذات  از  فرد  داشتن  اعراض  و كمالى كه هدفش 
در اسلام در مواردى براى هدف ها و منظورهايى توصيه شده است كه 
انسان لذت پرست نباشد، خودش را در لذت هاى دنيا غرق نكند، حتى 
نكرده  حرامى  كار  بكند،  غرق  هم  لذت هاى حلال  در  را  خودش  اگر 
اسلام  است.  داده  انجام  بزرگ  اخلاقى  كار  يك  نكند  اگر  ولى  است، 
براى چندين هدف قبول مى كند كه انسان در دنيا زاهد باشد، يعنى از 
لذت هاى حلال چشم بپوشد. مانند ايثار، همدردى، آزادى و آزادگى و 

درك لذات معنوى.[22]
بنابراين اسلام پيروانش را به قدرت فراخوانده است و دستورات آن 
مانع  كه  هر چيزى  از  و  است  مسلمين  توان  و  اراده  تقويت  براى  نيز 
اين پيشرفت مى شود، نهى كرده است. ولى اين نگرش غلط مسلمانان 

نسبت به اسلام است كه آن ها را ضعيف نگه داشته است. 
 البته بايد دقت داشت كه علم كارآفرينى سبب بعضى ناهنجاري ها 
در اجتماع و فرهنگ عمومى نشود، نبايد علم كارآفرينى اصالت فرد و 
به تبع آن اصالت سود و اصالت لذت را كه برگرفته از نظام سرمايه دارى 

است، وارد جامعه كند.
آنچه از موضوعات فوق برداشت مى شود، اينست كه نه تنها اسلام 
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فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي، اهميت، ضرورت و جايگاه

دستورات  رعايت  با  مسلمان  كارآفرينان  بلكه  است،  كارآفرينى  موافق 
اديان  و  جوامع  ديگر  كارآفرينان  از  مؤثرتر  و  موفق تر  مى توانند  الهى 

ايفاى نقش كنند.

باورها و هنجارهاي قالب بر محيط كسب و كار موفق: 
امروزه اصول اخلاقي در كسب وكار از اهميت بالايي برخوردار است. 
بايد به هدف خود و  عده اي بر اين اعتقاد هستند كه كارآفرينان تنها 
در  را  خود  تلاش  همه ي  بايد  آن ها  كنند.  فكر  بيشتر  سود  نتيجه  در 
جهت كم كردن هزينه هاي توليد، فروش و كسب درآمد بيشتر متمركز 
كنند. آن ها مسئوليتي در قبال محيط زيست، معضلات اجتماعي و يا 
افراد جامعه ندارند. اما بدون داشتن بينش مثبت براي نوع بشر نه تنها 
هيچ معنا و هيچ هدفي باقي نمي ماند بلكه نمي توان در كسب و كار به 

موفقيت پايدار و درازمدت دست يافت. 
متأسفانه بسياري از كارآفرينان تازه كار در راه نادرست قدم برمي دارند 
و وجدان كاري را فراموش مي كنند. اما در اينجا بايد به طور مفصل به 
آن بپردازيم، چرا كه اين موضوع براي كارآفرينان حياتي است. شما بايد 
با درستكاري و صداقت برخورد كنيد؛ درستكاري و تعهد شما بايد فراتر 

از حرف باشد و از عمق وجودتان برخيزد.
فقدان درستكاري به شكل هاي متفاوتي ظاهر مي شود: تقلب  محض، 
به سادگي برتري يافتن بر مشتري، بي توجهي به قانون. نام اين خطاي 
اخلاقي را هر چه بنهيم، حقيقت آن است كه هيچ شركتي اگر نادرستي 

كاملاً  شركت هاي  تنها  بود؛  نخواهد  موفق  درازمدت  در  كند  پيشه  را 
درستكار در درازمدت رشد و توسعه مي يابند و تا زماني كه بازارهاي آزاد 
وجود دارند، درستكاري عنصري اساسي براي موفقيت است كه بدون 

آن رشد و موفقيت مخدوش خواهد شد.
از مشتريان  تازه، منافع خود را مهم تر  از كسب  و كارهاي  بسياري 
وجود  مشتري  سر  كلاه گذاشتن  براي  بسياري  موقعيت هاي  مي دانند. 
متقلبانه،  رفتاري  واقع،  در  است.  ارزش  و  خدمت  آنتي تز  تقلب،  دارد. 
فرمولي قطعي براي شكست است. اگر شما به اين جرم ها متوسل شويد، 
به طور قطع زمين خواهيد خورد، زيرا تقلب و طمع بسياري از شركت ها 

را از پا انداخته است و صاحبان آن ها را روانه ي زندان كرده است.
به  كار  و  است  جزئي  كار  و  كسب  در  تقلب ها  و  خيانت ها  بيشتر 
است،  متداول  بسيار  كه  تقلب  ميزان  اين  نمي كشد.  قانوني  مراجع 
يكي  تنها  افراد  البته  است.  مشتري  با  سودجويانه  برخوردهاي  شامل 
دوبار مي توانند تقلب كنند يا سر مردم كلاه بگذارند. مشتريان به طور 
حتم به واقعيت پي مي برند. آن ها ديگر با فرد يا شركت خاطي معامله 
نخواهند كرد. بنابراين، مردم دير يا زود پي مي برند كه گول خورده اند و 
اغلب اوقات واكنش آن ها قهرآميز مي باشد؛ چرا تجار و كاسبكاران بايد 
از چنين خط مشي اي پيروي كنند؟ به روندي كه زيان دائمي كسب و 
كار و از دست دادن مشتري را تضمين مي كند، چه صفتي بجز احمقانه 

مي توان داد؟
«برنارد اچ.كروگر»، مؤسس فروشگاه غذايي زنجيره اي مي گويد:
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«هرچه بيشتر مردم را شناختم، برايم آشكارتر شد كه نمي توان آن ها 
او  آنچه  با  نحوي  به  مشتري  به  من  خدمتگزاري  روش  زد.  گول  را 
مي خريد مرتبط بود. قيمت و ظاهر كالاها هم با آن ربط داشت. اين ها 
موجب اولين خريد مي شدند. ولي آنچه باعث مي شد مشتري دوباره از 
از استفاده حاصل  از خود آن كالا پس  ما خريد كند، رضايتي بود كه 
مي كرد. اگر اين رضايت حاصل نمي شد، همه چيز از جمله مشتري از 

دست مي رفت».[23]
مردم دوست دارند در جريان امور تازه و در كوران حوادث جديد باشند. 
از اين گذشته، آن ها از انتقال دانسته هاي خود به ديگران لذت مي برند. 
با دادن اطّلاعات  آن ها عاشق توصيه  دادن  هستند و هميشه آماده اند 
خود به ديگران كمك كنند. و همين انتقال اطّلاعات و يا حرف هايي 
كه مردم مي زنند براي كسب و كارهاي تازه واقعاً حياتي است. مصداق 
اين سخن به خصوص در مورد خدمت يا محصول جديدي است كه 
اين  تبديل مي شود.  آن  فروشنده ي  به  آن، خود  از  راضي  هر مشتري 
و  تبليغات  از  ديگري  نوع  هر  از  فراتر  بسيار  فوايدي  دارايي ضروري، 
آگهي ها دارد. وقتي شركت ها با مشتريان، درست رفتار نمي كنند يا كم 
مي گذارند، خود را از داشتن قدرتمندترين حاميان خود محروم مي كنند. 
شما هرگز از مرز بين موفقيت و ركود پا فراتر نخواهيد گذاشت مگر آن 

كه پشت سر خود، بهمني از حرف مثبت مردم به راه اندازيد.
او  فراگرفت؛  پدر  از  را  كار آفريني  مهارت هاي  ماركوس»  «استنلي 
و  مشتري  به  معمولي خدمت  قلمرو  از  فراتر  بسيار  دروسي  به  اتكا  با 
او  مبدل كرد،  برجسته  و  ممتاز  زنجيره اي  به  را  صداقت، شركت خود 

مي گويد:
تقاضاهاي  و  شكايات  از  كارم  و  كسب  اول  سال هاي  در  «من 
غيرمنطقي مشتريان جاخورده بودم، از پدرم پرسيدم: «چگونه مي توان 
لباسي را كه مشتري به آن آسيب رسانده تعويض كرد؟» منظورم لباس 
رقص تور دستبافي بود كه مشتري پس از يك بار پوشيدن پس آورده 
بود. او بايد مي دانست اين لباس چقدر ظريف است. پدرم پاسخ داد: «بله 
او بايد مي دانست، ولي از آنجا كه اين نخستين لباس ظريف دستبافي 
است كه تاكنون خريده، پس نمي دانسته است.» براي او توضيح بده كه 
ما آن را جايگزين مي كنيم، ولي توجه او را به اين نكته جلب كن كه 
عمر مفيد تور ظريف دستباف بسيار كوتاه تر از تورهاي ضخيم ماشيني 
بودم  نشده  قانع  كه  من  بود.  خواهد  آگاه  او  بعد  دفعه ي  براي  است. 
پرسيدم: «اين زيان را چگونه جبران كنيم؟ توليدكننده كه اين هزينه را 
تقبل نخواهد كرد.» او با حوصله پاسخ داد: «او كه با توليدكننده معامله 
با  مشتري  يك  كردن  پيدا  است.  شده  معامله  وارد  ما  با  بلكه  نكرده، 
قدرت مالي اين زن براي ما 200 دلار هزينه دارد و من او را به خاطر 
175 دلار قيمت اين لباس از دست نخواهم داد» او سپس اضافه كرد 
«وقتي با او صحبت مي كني، لبخند بزن. » طي ساليان اين زن بيش 

از 500 هزار دلار از ما خريد كرد. به اين ترتيب من يكي از مهم ترين 
دروس شغل خرده فروشي خود را كسب كردم».[24]

و  بود  خود  زمان  يك  درجه ي  تجار  از  يكي  شايد  فيلد»  «مارشال 
فروشگاه «فيلد» فعلي در شيكاگو يادماني از قابليت هاي او است. روزي 
يك مشتري يك بلوز توري از فروشگاه فيلد خريد، ولي آن را به تن 
نكرد. دو سال بعد آن را به عنوان هديه ي عروسي به خواهرزاده ي خود 
داد. آن خواهرزاده بلوز را به فروشگاه فيلد بازگرداند و آن را با كالاي 
ديگري تعويض كرد، گرچه دو سال از تاريخ خريد آن گذشته بود و آن 
بلوز، ديگر از مد افتاده بود. فروشگاه فيلد نه تنها آن كالا را پس گرفت، 
بلكه اين كار را بدون هيچ جروبحثي انجام داد. البته هيچ اجبار، قانون 
براي  سال  دو  از  پس  بلوز  تعويض  به  الزام  بر  مبني  عرفي  و  شرعي 
فروشگاه وجود نداشت، و همين نكته اين كار را بسيار با اهميت تر جلوه 
از دو سال  بلوز در آغاز 50 دلار قيمت داشت، ولي پس  مي دهد. آن 
اينك بايد در بخش حراج به هر قيمت ممكن به فروش مي رسيد. ولي 
هر دانشجوي زرنگ علوم انساني درك مي كند كه فروشگاه فيلد نه تنها 
هيچ ضرري نكرد، بلكه در نهايت، از اين معامله چنان سودي جست كه 

به مقياس دلار قابل اندازه گيري نيست.
زني كه بلوز را به فروشگاه بازگرداند مي دانست حق هيچ تخفيفي 
ندارد، بنابراين وقتي فروشگاه حقي را كه نداشت به او عطا كرد، اين 
اين  اثرات  ولي  كرد.  تبديل  قرص  پروپا  مشتري  به يك  را  او  معامله 
معامله به همين جا ختم نشد، بلكه اين تازه آغاز كار بود؛ چرا كه اين 
زن خبر اين معامله و «رفتار عادلانه ي» فروشگاه فيلد را همه جا پخش 
كرد. زنان هم پايه ي او روزها در اين مورد سخن مي گفتند، و فروشگاه 
با قيمتي ده برابر آن بلوز هم نمي توانست تبليغاتي به اين گستردگي 

داشته باشد.[25]
هيچ شركتي بدون صداقت نمي تواند تعريف مردم را پشت سر داشته 

باشد. هيچ كس به گول خوردن خود افتخار نمي كند.
چه خود را اسطوره ي پاكدامني بدانيد يا ندانيد، اين توصيه را جدي 
بگيريد. عادت كنيد درك درستي از ادعاهاي خود داشته باشيد و با آگاهي 
كامل خود را پيش بريد. از پافشاري هاي خود بكاهيد. همه ي تبليغات و 
شدت و ضعف فروش را با واقعيت بسنجيد. هميشه خود و كارمندانتان 
را در قبال نادرستي و خيانت، به دقت تحت نظر داشته باشيد. تا وقتي 
و  كسب  همه ي  رونق  باعث  محض  صداقت  داشتن  كه  نكنيد  درك 

كارهاي جديد است، هرگز از ديگران پيشي نخواهيد گرفت.
كساني كه حقيقت و اعتماد را دستكاري مي كنند، نه تنها بر بنيان 
مشتريان خود آسيب مي رسانند، بلكه كل روابط حرفه اي و شغلي خود 
را به خطر مي اندازند. يك شركت رهن و اجاره ي معتبر كه من با آن ها 
گزارش هاي  در  و  شد  كوچكي  مالي  مشكل  دچار  داشتم،  صميميتي 
ارقام مالي  با دست بردن در  مالي خود دست برد. آن ها خيال داشتند 



73

شماره 23
بهمن 1388
7373

شمشماره ره 2323
بهبهمنمن 13813888

فرهنگ كارآفريني، كارآفريني فرهنگي، اهميت، ضرورت و جايگاه

با يكي دو معامله پر سود اوضاع را  تا  مدتي بانك خود را گول بزنند 
بانك متوجه موضوع  انجام نشد و  برگردانند. معاملات  به حال عادي 
را  بقايا  و  اخراج كرد  را  افراد مسئول  شد. هيأت مديره ي خجالت زده، 
از بين برد. آنچه مي توانست يك شركت سهامي عام بزرگ با نيروي 
كار جوان و مستعد باشد، به صدفي تو خالي بدل شد. مسئولان، روابط 
شغلي ارزشمندي را نابود كردند كه براي يك عمر مي توانستند با آن ها 

همكاري كنند.
از  دروغين حاصل  امنيت  كه  را مي افشاند، چرا  بذر شكست  تقلب، 
پول هاي بادآورده از راه هاي نادرست، انگيزه ي بقاء و مديريت صحيح را 

از بين مي برد. «هاروي فايرستون» مي گويد: 
«يك كاسبكار موفق آن نيست كه در يكي دو سال رونق بازار پول 
زمينه ي  آن  پيشگامان  نخستين  از  اقبالي،  خوش  از  يا  درآورد  زيادي 
تجاري باشد؛ بلكه كسي است كه در زمينه اي پررقابت، بدون داشتن 
هيچ برتري نسبت به رقبا، صادقانه و قانوني از ديگران پيشي گيرد و 

حرمت خود و اجتماع را حفظ كند.»
 

تفاوت كارآفريني فرهنگي از نگاه كسب و كار فرهنگي:
عده اي فقط صاحبان كسب و كارهاي كوچك و نوآور را كارآفرين 
مي دانند و عده اي شالوده كار را در عصر فراصنعتي «كارآفريني» و در 
را  كارآفريني  ديگر  عده اي  مي كنند،  معرفي  «استخدام»  عصر صنعت 
مترادف با شغل آزاد و كارآفرين را به معني كارفرما و سرمايه دار تلقي 
مي كنند. علاوه بر برداشت هاي نادرست فوق كه در ايران هم رايج شده 
است، در جهان نيز وجه مشترك و بستر تمام تعاريف، تفاسير و ابعاد 
ديگر  عبارت  به  اقتصاد مي شود؛  و  كار  به  منحصر  كارآفريني  مختلف 
تاكنون كارآفريني، در جهان فقط در حوزه ي كسب و كار و آن هم در 
بعد اقتصادي مطرح بوده است و آنجايي هم كه از كارآفريني اجتماعي، 
سياسي و يا فرهنگي صحبت شده است عمدتاً به معني كشف، جذب 
و  درآمدزا  اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي،  فرصت هاي  از  بهره برداري  و 
سودآور بوده است، نه صرف كارآفريني اجتماعي، سياسي يا فرهنگي. 
به عبارت ديگر وقتي در غرب صحبت از كارآفريني اجتماعي مي شود، 
عمدتاً منظور اين است كه از طريق كسب و كار، درآمدي براي امور 
اجتماعي و عام المنفعه حاصل نمايند و يا ساختار اجتماعي، سياسي يا 
اقتصادي  كارآفريني  از  و حمايت  براي تسهيل  را  فرهنگي كشورشان 

تغيير، اصلاح يا تكميل نمايند.
در فرهنگ غرب وقتي صحبت از كارآفريني فرهنگي مي شود، منظور 
اين است كه كسب و كار تازه اي در عرصه ي فرهنگ ايجاد كنند و يا 
براي افزايش فروش محصولات فرهنگي راهبرد كارآفرينانه را به كار 
گيرند و ... به هر حال در آن فرهنگ، هدف از كارآفريني فرهنگي و 
اجتماعي يا سياسي، تخريب خلاق در اصالت، رسالت، روش ها، مؤلفه ها 

و ساختار فرهنگ، اجتماع يا سياست نيست و تقريباً هر آنچه كه به اين 
نام مطرح مي شود، نهايتاً به منظور تقويت كارآفريني اقتصادي است. 
كارآفريني  ادبيات  كه  بدانيم  است  لازم  موضوع  شدن  روشن تر  براي 
نشان مي دهد كارآفريني تاكنون از طريق مدل استقرايي تعريف و تبيين 
گرديده است؛ يعني ابتدا شاخص ها و ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري 
افراد موفق در كسب و كار مورد شناسايي قرار گرفته و سپس براساس 
كارآفريني  براي  را  مدل هايي  و  فرضيه ها  مفاهيم،  ابعاد،  مؤلفه ها،  آن 
طراحي و ارائه نموده اند. بدين ترتيب و با اين رويكرد يا روش كه مدل 
و  تعريف  اقتصادي  بعد  در  فقط  كارآفريني  مي شود،  ناميده  استقرايي 
تبيين شده است و لذا فقط رفتار كارآفريناني مورد بررسي و شناخت قرار 

گرفته است كه در حوزه ي كسب و كار فعال بوده اند.
امور  به  محدود  كارآفرينانه  فعاليت هاي  حوزه ي  كه  آنجايي  از  اما 
كسب و كار نمانده و به مرور اين قلمرو گسترش يافته، وقت آن رسيده 
است كه از روش قياسي به موضوع كارآفريني نگاه شود يعني ابتدا گمانه 
زني، نظريه پردازي، مدل سازي و فرضيه پردازي شود و سپس مفاهيم، 
ابعاد و مؤلفه هاي كارآفريني شناسايي و تبيين گردد تا نهايتاً به رفتار 
كارآفرينانه برسيم كه تنها به حوزه ي كسب و كار محدود نمي باشد و 
مي توانيد رفتار كارآفرينانه را در حوزه ي سياسي، فرهنگي، اجتماعي نيز 
به معني حقيقي و محض آن يعني بدون زمينه و فعاليت هاي اقتصادي 
و جدا از فرصت هاي درآمدزا شناسايي و تعريف نمائيم. به عنوان مثال 
كارآفريني فرهنگي با اين رويكرد يعني خلاقيت و نوآوري يا تخريب 
خلاق در فرهنگ جامعه نه در محصولات فرهنگي يا به عبارت ديگر 
يعني  اجتماعي  كارآفريني  و  جامعه  فرهنگ  در  ارزشمند  چيزي  ايجاد 
تخريب خلاق در سازوكارها، قوانين، عرف و عادات و رسوم يا مناسبات 
و روابط اجتماعي و... بدين ترتيب رفتار كارآفرينان فرهنگي، سياسي، 
يكديگر  با  و  تعريف  شناسايي،  جداگانه  طور  به  اقتصادي  و  اجتماعي 

تطبيق داده خواهند شد.
ارزش  از  است  عبارت  كارآفريني  تعريف  قياسي  رويكرد  براساس 
جامعه  در  را  ارزشي  بتواند  كه  است  كسي  كارآفرين  و  كارآفريني 
خلق نمايد؛ چه ارزش مادي، و چه ارزش معنوي، سياسي، فرهنگي 
در  كه  هستند  كساني  اجتماعي  كارآفرينان  بنابراين  اجتماعي،  يا 
راه  اين  در  و  جامعه اند  اجتماعي  نيازهاي  رفع  و  شناسايي  صدد 
و  هدف  به  رسيدن  براي  و  مي گذارند  مايه  خود  اجتماعي  اعتبار  از 
همچنان  مي زنند،  خودگذشتگي  از  و  ايثار  به  دست  خود  مأموريت 
و خلأهاي سياسي  نيازها  در صدد شناسايي  كارآفرينان سياسي  كه 
رشد  جهت  را  موجود  سياسي  موانع  تا  مي كوشند  و  هستند  جامعه 
سر  از  و  شناسايي  دموكراسي  و  عدالت  استقرار  و  جامعه  توسعه  و 
كارآفرينان  بالاخره  و  كارآفرينانه  و  نو  طريقي  از  البته  بردارند،  راه 
خلق،  جامعه  در  را  فرهنگي  ارزش هاي  كه  هستند  افرادي  فرهنگي 
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كارآفرينان  از  هريك  صورت  هر  در  مي نمايند.  احيا  يا  و  كشف 
دائماً  اقتصادي  كارآفرينان  همچون  فرهنگي  و  سياسي  اجتماعي، 
خلاقيت،  طريق  از  تا  هستند  فرصت ها  و  نيازها  وجوي  جست  در 
خطرپذيري و رهبري، ارزشي را در جامعه ايجاد و خلأ يا نقصي را 
شغل  يك  كارآفريني  گفت:  مي توان  بنابراين  نمايند.  اصلاح  و  دفع 
كار  و  در حوزه ي كسب  آن هم  و  اقتصادي  بعد  در  فقط  نيست كه 
مطرح باشد بلكه فراتر از آن يعني يك سبك زندگي يا يك فرهنگ 
است كه همواره همراه كارآفرين است و بر تمام شئونات زندگي او 
تأثير مي گذارد؛ از جهان بيني و ايدئولوژي و انتخاب دين وي گرفته 
تا انتخاب همسر، شغل و حرفه و روش انجام كارهايش. لذا كسي كه 
كسب  حوزه ي  وارد  نبايد  الزاماً  است  كارآفرينانه  ويژگي هاي  داراي 
زيادي  افراد  كه  همان طور  شود.  كارآفريني  اقتصادي  بعد  و  كار  و 
در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي فعاليت مي كنند و داراي 
نيستند  كاري  و  كسب  صاحب  ولي  هستند  كارآفرينانه  ويژگي هاي 
كارآفرينانه  موقعيت هاي  در  كه  هستند  زيادي  افراد  برعكس  يا  و 
كارآفرينانه  رفتار  اما  كاري هستند  و  يعني صاحب كسب  دارند  قرار 
يك  نويسنده،  يك  محصل،  يك  دار،  خانه  خانم  يك  لذا  ندارند. 
خبرنگار، يك استاد دانشگاه، يك سياستمدار، يك كارخانه دار، يك 
داشته  كارآفرينانه  رفتار  مي تواند  كارگر  يك  يا  تاجر  يك  روحاني، 
باشد يا نداشته باشد. به طور كلي مي توان گفت كارآفرينان به سبك 
و  نگاه مي كنند  به جهان  با عينك خاصي  كنند،  زندگي مي  خاصي 
مي كنند.  برخورد  پديده ها  و  مشكلات  و  مسائل  با  خاصي  روش  به 
زندگي  اين  در  است  ممكن  كه  دارند  كارآفرينانه  زندگي  يك  آن ها 

باشند.  نداشته  يا  باشند  كسب و كار كارآفرينانه اي داشته 

يادداشت ها:
1- سرمايه ي فرهنگي برخلاف سرمايه ي انساني كه ماهيت فردي و 
اكتسابي دارد و مايه گرفته از تلاشي خودآگاهانه است، سرشتي جمعي 
و  به درون روح  اجتماع  و  راه خانواده  از  و  ناخودآگاه  به گونه ي  و  دارد 
شخصيت افراد رسوخ مي كند. با وجود اين، سرمايه هاي فرهنگي و انساني 

هر دو اين ويژگي را دارند كه بتوانند به سرمايه ي فيزيكي تبديل شوند.
2- البته به كار بردن اصطلاح سرمايه هاي اجتماعي مورد اعتراض 
است، اما اگر سرمايه را عاملي براي تسهيل در توليد بناميم، اين ويژگي 
به  و  مي آيد  چشم  به  كمتر  آنكه  با  اجتماعي-  سرمايه ي  اجتماعي- 
بازي  توسعه   فرآيند  در  برجسته  نقشي  است،  اندازه گيري  قابل  سختي 

مي كند.
معناي  به   Entrepreneure فرانسوي  واژه ي  از  واژه  اين   -3

under- take يا متعهد شدن گرفته شده است.
4- بهتر است به جاي واژه هاي كارآفريني و كارآفرينان، واژه هاي 

ارزش آفريني و ارزش آفرينان به كار گرفته شود.
5- تيم بومي مورد بحث تنها در برگيرنده ي كارآفرين و تيم بازرگاني 
او نيست، بلكه خانواده يا جامعه را نيز در برمي گيرد. گفتني است كه 
بازرگاني  از  بيشتر  بسيار  بومي  بازرگاني  يك  از  سودبران  شمار  سود 

غيربومي است.
در  است،  بادوام  نظامي   (attitude) نگرش  فريدمن،  ديد  از   -6
گرايش  يك  و  احساسي  عنصر  يك  شناختي،  عنصر  يك  برگيرنده ي 

به عمل.

يادداشت هايى بر روحيات كارى، تلاش و كوشش: 
1- نگرش به كار به عنوان يك وظيفه ي ملى و نه اسباب كسب 
درآمد و كاركردن با هدف انجام تكليف و نه به صورت رفع تكليف بر 

عهده ي همه است.
2- اولين نشانه ي بيمارى «كار براى رفع تكليف» اين است كه فرد 
حجم معينى از كار را در قبال استفاده از حد مناسبى حقوق، استراحت 

و مزايا، انجام مى دهد.
3- كاركنانى كه تمام سعى و كوشش آن ها بر اين است كه وقتشان 
از  به طور قطع  نمى شناسند،  و مرزى  كار حد  اين  براى  و  نشود  تلف 

كسانى كه در حد رفع تكليف كار مى كنند، موفق ترند.
4- سعى كنيم با تمام وجود در كارمان غوطه ور شويم و تخصص 
لازم براى آن را در حد عالى كسب كنيم. در عين حال اطّلاعاتى در 
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مورد زمينه هاى مرتبط به تخصص اصلى مان به دست آوريم.
را  كارمان  مى توانيم  كه  هستيم  كسى  تنها  كنيم  فكر  هميشه   -5
انجام دهيم. ما جزئى لاينفك از مجموعه اجزايى هستيم كه پيكره ي 
كار را ايجاد مى كنيم و هيچ فرد ديگرى كار به زمين مانده ي ما را انجام 
نمى دهد. اگر خود را يك آدم بيكاره و ضعيف بپنداريم، ديگران نيز به 

همين نحو در مورد ما قضاوت مى كنند.
6- سعى كنيم كه خوش بينى به آينده و دورى جستن از يأس، به 

صورت عادت ما درآيد.
7- نتيجه ي تلاش و روحيه ي جوانى پيشرفت است، اما در مواردى 
هم همين جوانان پس از ارتقاء به سمت مديريت اجرايى به تن آسايى 
خو گرفته و دست از مطالعه و مبارزه برداشته و علاقه اى به خودسازى 
نشان نمى دهند. اين قبيل اشخاص به مرور به بيمارى انجام كار براى 
گام  نابودى  و  زوال  در جهت  نهايت  در  و  مى شوند  دچار  تكليف  رفع 

برمى دارند.
راضى  كارهايمان  از  هيچ گاه  باشيم.  سخت گير  خود  به  نسبت   -8
نباشيم. زندگى را با قدرت و صلابت به پيش بريم. اگر تحرك نداشته 
باشيم، ناتوان مى شويم. هر گاه اراده كنيم مى توانيم نبوغ خفته ي خود 

را بيدار كنيم.
9- يك فرد گمنام چنانچه با جديت سعى در پيشرفت خود كند به 

فرداهايى درخشان مى رسد. 
مضطرب  مرا  كه  دارد  وجود  جديد  نسل  جوانان  در  مشكلى   -10
اندازه ي زيادى عدم استقلال و  تا  مى كند و آن ضعف، راحت طلبى و 
نداشتن روحيه ي ماجراجويى آنان است. بسيارى از اين مسائل ريشه در 

تربيت ناصحيح والدين دارد.

يادداشت هايى بر نوآورى و خلاقيت در كار: 
1- اعتقاد داشته باشيم به اين كه اگر محال بودن كارى اثبات نشده 

است، امكان پذير است.
2- شك كردن به موفقيت، اولين پله ي شكست است. كسى كه از 

شكست و مبارزه واهمه دارد، هيچ گاه طعم پيروزى را نمى چشد.
3- جوانان سعى كنند كه هميشه خلاقيت هايشان را بروز دهند، نه 
نياز  از ديگران مطالعاتشان در حد رفع  اين كه به واسطه ي دنباله  روى 

متوقف شود. 
شويم  نابغه  يك  و  كارشناس  يك  متخصص،  يك  كنيم  سعى   -4
را  راه حل آن  اگر  باشيم.  بهترين  و در هر رشته اى كه وارد مى شويم، 

نمى دانيم.
5- هر كارى را كه در دست گرفتيم، كاملاً خود را در حرفه و كارهاى 
سازنده ي خود غوطه ور كنيم. ايده ها، هوش، ذكاوت، آگاهى و درك را 
با تمام وجود خود را در حرفه و  ارزانى مى دارد كه  خداوند به كسانى 

كارهاى سازنده ي خود غوطه ور كنند. 
6- سعى كنيد تا جوان هستيد يك پيشتاز باشيد، هميشه پيشتازان 

در ابتداى كار تنها هستند.
حتى  و  برمى دارند  گام  ناهموار  مسيرهاى  در  هميشه  پيشتازان   -7

مورد انتقادهاى شديد واقع مى شوند. 
از  زمانى دست  ايده هاى جديد مدت  براى كسب  بخواهيد  اگر   -8
انتخاب  را  بيهوده اى  راه بسيار  بپردازيد،  به استراحت  برداريد و  تلاش 

كرده ايد. جرقه هاى ذهنى تنها در بطن كار حاصل مى شوند.[26]
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